
بررسي فقهي پديده »زيرميزي« در پزشکي
غلامرضا نورمحمدي1

چكيده
رشته هاي مختلف علوم پزشكي با ارزنده ترين دارايي افراد يعني سلامت جان و روان انسان در ارتباط هستند پس طبيعي است که 
در تمام تاريخ بشر از منزلت و شرافت ويژه اي برخوردار باشند و از ديرباز به عنوان يك وظيفه مقدس به آن ها نگريسته شود. در 
آموزه هاي اسلامي نيز پزشكي از لحاظ ارزش همسان با دانش دين در نظر گرفته شده و بر لزوم حفظ حرمت و قداست اين حرفه 

توسط پزشكان تاکيد گرديده است.
يكي از مهم ترين موضوعات پزشكي، نوع رابطه مالي ميان پزشك و بيمار است. پزشكان در اين بخش در معرض خطر بزرگي 
هستند؛ زيرا مردم ناگزيرند براي برطرف کردن بيماري خويش و کسب سلامت به سوي ايشان روي آورند، در اين صورت ممكن 
است برخي پزشكان از جايگاه خويش سوءاستفاده کرده و مبالغي خارج از چارچوب قانوني درخواست نمايند. اين اقدام به 
دريافت هاي غيرمتعارف پول اضافه تر از هزينه هاي مصوب باعث رواج اصطلاح »زيرميزي« شده است. گرچه پديده »زيرميزي« 
غيراخلاقي، غيرقانوني و غيرشرعي است و بايد به صورت مخفي باشد اما در حال حاضر پديده زيرميزي نه تنها موضوعي مخفي 

نيست بلكه هر روز دامنه آن گسترش مي يابد.
گر چه برخي پزشكان شريف نيز اصولاً ريالي بيش از تعرفه مصوب را وارد زندگي خود نمي کنند. پزشكاني که نه تنها به دريافت 
»زيرميزي« اقدام نمي کنند بلكه در هنگام روبه رو شدن با بيماراني که توان مالي ندارند، از حق خود و دريافت مبلغ ويزيت و حتي 
جراحي صرف نظر مي کنند. اما نمي توان منكر اين موضوع شد که امروزه پول »زيرميزي« به يكي از چالش هاي مهم پيش روي 
بيماران و مديران نظام درمان تبديل شده است. به طوري که تاکنون راه کارها و برنامه هاي مختلفي براي حذف اين پديده زشت 
تدوين و تعريف شده است. اما هم چنان شاهد دريافت پول هايي در بخش درمان کشور هستيم که شأن و منزلت جامعه پزشكي 
را زير سؤال مي برد. اين در حالي است که پزشكان نيز بروز اين پديده زشت را نمي پسندند و خواستار برخورد با اين گروه از 
پزشكاني هستند که بنا به شرايطي که دارند، حاضر مي شوند اين قبيل پول ها را دريافت کنند. اين گروه براي کار خود استدلال هايي 

نيز بيان مي کنند که شايد مهم ترين آن ها اين است: تعرفه هاي پزشكي کم است، پس گرفتن »زيرميزي« حق ماست.
نكته قابل توجه آن است که زشتى »زيرميزي« سبب مي شود اين روش ناپسند با عناوين فريبنده ديگر انجام گيرد. اما اين تغيير 
نام ها به هيچ وجه تغييرى در ماهيت اين پديده و زشتي آن نمي دهد و در هر صورت پولى که از اين طريق گرفته مي شود حرام و 

نامشروع است و اسلام اين پديده را در هر شكل و قيافه اى محكوم کرده است.
موضوع مهم آن است که مبلغ درخواستي برخي پزشكان براي ارايه برخي خدمات که بر اساس تعرفه هاي رسمي و قانوني نيست؟! 
از نظر فقهي تحت چه عنواني حرام و نامشروع شمرده شده است: رشوه، سُحت )حرام خواري(، اکل مال به باطل، اضرار به ديگران، 

مخالفت با تقواي الهي وغيره 
اين تحقيق در صدد بررسي مجموعه کاملي از ابعاد گوناگون اين پديده ناپسند است بدين اميد که افراد با مطالعه اين نوشتار به يك 

ديد کلي در اين زمينه برسند؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستي از اين پديده شوم و علل آن  داشته باشند.
کلمات کليدي: حق طبابت، اجرت، واجب کفايي، زيرميزي، رشــوه، سحت، حرام، اکل مال به باطل

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و معاون پژوهشي مرکز تحقيقات طب اسلامي امام صادق )ع( 1 ـ
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مقدمه
اگر چند سال پيش تعداد بسيار محدودي از پزشكان »زيرميزي« 
مي گرفتند آن هم با ترس و احساس آبروريزي، امّا در حال حاضر 
اين پديده خيلي شايع شده است. »زيرميزي« در حرفه پزشكي 
پديده اي زشت است که به نظر مي رسد با گسترش آن به تدريج 
از قبح و زشتي آن کاسته شده و آن را به امري طبيعي تبديل نموده 

است به گونه اي که برخي وجود آن را غيرقابل انكار مي دانند.
گرچه پديده دريافت »زيرميزي« توسط برخي پزشكان از دهه هاي 
گذشته بوده ولي در چند سال اخير با شيب تندي همراه بوده است 
در نتيجه هم چنان شاهد گسترش اين معضل در جامعه هستيم که 
آثار زيان بار آن، بيش از همه سلامت جامعه پزشكي را تهديد مي کند. 
شايد علت عمده گسترش اين پديده آن باشد که جرقه اوّليه آن 
در زمان ايجادش خاموش نشد. اين تحقيق در صدد بررسي ابعاد 

فقهي اين پديده و معضل پزشكي مي باشد.

هدف تحقيق
پديده  مباحث  مهم ترين  از  برخي  تبيين  بر  علاوه  تحقيق  اين 
»زيرميزي«، پاسخ دهي به چندين سوال کليدي و در پايان ارايه 
راه کارهايي براي برون رفت از بحران يا به تعبيري اپيدمي پديده 

»زيرميزي« در پزشكي است.

روش تحقيق
اين تحقيق با روش مروري- تحليلي تدوين شده است. سعي شده 
است اطلاعات و داده ها نيز بر مبناي روش کتاب خانه اي از آيات، 
منابع روايي، فقهي، حقوقي و پزشكي و فتاواي مراجع گردآوري 
شده پس از توضيح مفاهيم به صورت نظري و مبنايي، به پردازش 
و تحليل اين داده ها پرداخته شود و در نهايت هم حكم پديده 

»زيرميزي« مشخص گردد.

پيشينه تحقيق
با جست وجويي که توسط نويسنده انجام گرفته تاکنون پژوهشي 
جامع درباره بررسي ابعاد گوناگون پديده »زيرميزي« انجام نشده 

است.

کاربرد نتايج تحقيق
موضوع شناسي و منبع شناسي و بررسي ادله فقهي به عنوان    .1
بستر مناسب براي فقها و مراجع تقليد جهت صدور فتوا درباره 

حرمت پديده »زيرميزي« در پزشكي.
موضوع شناسي و منبع شناسي و بررسي ادله فقهي به عنوان بستر   .2
مناسب براي حقوق دانان جهت وضع قوانين لازم و مناسب 

براي پديده »زيرميزي« در پزشكي.
آشنايي کامل پزشكان و کادر درماني با ابعاد گوناگون پديده   .3
»زيرميزي« و ايجاد بينش لازم براي پيش گيري از بروز اين 

پديده يا اصلاح اشتباهات گذشته.
آشنايي کامل مردم و بيماران با ابعاد گوناگون پديده »زيرميزي«   .4
و ايجاد بينش لازم براي پيش گيري از بروز اين پديده يا اصلاح 

اشتباهات گذشته.
فراهم سازي زمينه هاي مناسب )با صدور فتوا و وضع قوانين   .5
حقوقي( براي مقابله با پديده »زيرميزي« توسط مسئولين اجرايي.

سوالات تحقيق
سوال اصلي: از نظر فقهي، پديده »زيرميزي« در پزشكي داراي 

چه حكمي است؟
سوالات فرعي: 1. ادله فقهي حرمت پديده »زيرميزي« در پزشكي 
چيست؟ 2. آيا پديده »زيرميزي« در پزشكي مصداقي از رشوه خواري 
محسوب مي شود؟ 3. آيا پديده »زيرميزي« در پزشكي مصداقي از 

حرام خواري )اکل مال به باطل( به حساب مي آيد؟

نتيجه
دراين تحقيق ابتدا پديده »زيرميزي« را مورد تحليل مفهومي قرار 
داده و ابعاد آن را بررسي نموده و سپس به ذکر ادله فقهي حرمت 

اين پديده مي پردازيم.

حقطبابت
وجوب کفايي طبابت

شهيد مطهري درباره وجوب کفايي دانستن پزشكي اين گونه بيان 
مي کند:

»آن چه که يك جامعه بدان نيازمند است، اسلام آن را به عنوان 
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يك واجب کفايى فرض کرده است. مثلًا جامعه نيازمند به پزشك 
است، از اين رو عمل پزشكى واجب کفايى است، يعنى واجب 
است به قدر کفايت پزشك وجود داشته باشد، و اگر به  قدر کفايت 
پزشك وجود نداشته باشد، بر همه افراد واجب است که وسيله اى 
فراهم سازند که افرادى پزشك شوند و اين مهم انجام گيرد. و چون 
پزشكى موقوف است به تحصيل علم پزشكى، قهراً علم پزشكى از 

واجبات کفايى است«)1(.
»مثلًا شخصى رشته پزشكى را انتخاب کرده است ولى چرا دنبال 
اين رشته رفته است؟ براى اين احساس که جامعه اسلامى احتياج 

به پزشك مسلمان دارد.
دنبال پزشكى رفته است نه براى اين که جيبش را پر کند، نه براى 
اين که تيتر دکترى روى اسمش بيايد، بلكه براى اين که اين فريضه 
کفايى، اين واجب کفايى دنياى اسلام را که اسلام نياز دارد به يك 
عده پزشك به قدرى که کافى باشند و مسلمين رفع نيازشان بشود 

و بيماري هايشان معالجه بشود، انجام دهد«)2(.
»درمان  عروه الوثقي:  صاحب  يزدي  طباطبايى  محمدکاظم  سيد 
بيماران بر پزشك واجب کفايى و در صورت انحصار طبابت به او، 

واجب عينى است«)3(.
»اگر جان بيمار در معرض خطر باشد و به علت فقر يا هر علت 
ديگر نتواند داروى خود را تأمين نمايد، بر پزشك و همه ي مسلمانان 
واجب کفايى است که نسبت به تهيه ي دارو و تأمين هزينه ي درمان 

براى او اقدام نمايند«)4(.

نوعرابطهماليپزشکوبيمار
در پيشينه فقهي براي نوع رابطه مالي پزشك و بيمار چند روش 

مطرح گرديده است:
1. پرداخت حقوق پزشکان از بيت المال:

برخي از فقها هر موردى را که مصداق انجام فعلي واجب باشد به 
حرمت دريافت اجرت در آن مورد فتوا داده اند. شهيد مطهري در 

اين زمينه مي نويسد:
»تنها چند چيز است که نبايد به صورت اجاره و کرايه در آيد از 
قبيل قضاوت، افتاء و به عقيده ما تعليم و طبابت، که کارهاى مافوق 

مزد مي باشند«)5(.
»درآمد بر پايه مصلحت نه مطلوبيت: اغلب ريشه ارزش و ماليتّ 

را مطلوبيت و تمايلات مردم مي دانند و براى مشروع بودن کارى، 
قرار داشتن آن کار در جهت خواسته هاى عموم را کافى مي شمارند. 
ولى اسلام مطلوبيت و کشش تمايلات را براى اعتبار ماليتّ چيزى 
و مشروع شمردن کار افراد کافى نمي داند، مطابقت با مصلحت را 
شرط لازم ماليتّ در عرف شرع و مشروعيت کار مي شمارد؛ يعنى 
اسلام منبع مشروع درآمد را صِرف تمايلات مردم نمي شمارد، 
بلكه علاوه بر زمينه تمايلات و مطلوبيت، موافقت با مصلحت 
را نيز شرط مي داند. به عبارت ديگر، اسلام وجود تقاضا را براى 
مشروعيت عرضه کافى نمي داند. از اين رو در اسلام پاره اى از 
کار و کسب ها »مكاسب مُحرّمه« خوانده شده است.... نوعى ديگر 
کسبِ حرام هست که نه به دليل موافق مصلحت نبودن کار است، 
بلكه به دليل فوق مبادله بودن آن است. برخى کارها در حدى از 
قداست است که طرف معاوضه واقع شدن آنها بر ضد حرمت و 
حيثيت آن هاست، از قبيل: تحصيل درآمد از طريق افتا يا قضا يا 
تعليم اصول و فروع دين يا وعظ و اندرز و چيزهايى از اين قبيل 
و احتمالًا پزشكى. اين سلسله کارها به دليل شرافت و قداست 
خاص، فوق مبادله اند و بالاتر از آنند که وسيله تحصيل درآمد و 
جمع ثروت گردند. اين ها يك سلسله واجبات اند که بلاعوض بايد 
صورت گيرند و بيت المال مسلمين عهده دار هزينه زندگى متصديان 

اين شغل هاى مقدس است«)6(.
نظر غزالي: »پس هر کس به کارى اقدام نمايد که مصلحت آن به 
مسلمانان رسد و اگر به کسب ديگر مشغول شود آن کار معطل 

ماند، براي او در بيت المال حقّ کفايت واجب باشد.
طبيب اگر چه دين به او وابسته نيست اما سلامتي بدن به او وابسته 
است، و دين پيرو آن است، پس جايز است که او و افرادي مانند 
وي  را که براى مصلحت بدن  ها و شهرها به آنان نياز هست، درآمدي 
از بيت المال باشد تا به درمان مسلمانان بپردازند، يعنى ايشان بدون 
دريافت دستمزد )از بيماران( به درمان مشغول باشند. و در اين گروه 
نيازمند بودن شرط نيست، بلكه جايز است که با وجود توانگر و 

ثروتمند بودن، به ايشان درآمدي از بيت المال بدهند«)7(.
2. پرداخت حقوق پزشکان از سوي بيمار

الف: عقد اجاره: نظر سيد محمد کاظم طباطبايى يزدي صاحب 
عروه الوثقي: »گرفتن اجرت بر طبابت اشكالي ندارد گرچه از واجبات 
کفايي باشد، زيرا طبابت مانند ساير مشاغل واجب است که اجرت 
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دريافت مي کنند تا امور زندگي بندگان خدا با آن ها سامان يابد. اگر 
در موردى هم به سبب انحصار به فرد بودن طبابت، واجب عينى 

شود باز گرفتن اجرت بر آن جايز است«)8(.
بر  گرفت  مى تواند  اجرت  طبيب  آيا  »سؤال:  قمي:  ميرزاي  نظر 
معالجه مريض يا نه؟ و بر فرض جواز، کيفيت آن به چه نحو است 

که حلال باشد؟
جواب: اجاره طبيب از براى معالجه جايز است. و اجرت آن حلال 
است. و اين از جمله صناعاتى است که نظام عالم مبتنى بر آن است. 
و هر چند از واجبات کفاييه است و لكن وجوب آن منافات با جواز 
اخذ اجرت ندارد، مثل خياطى و نجارى و حدادى. و در کيفيت 
آن بايد مدت عمل را معين کرد که چند روز متوجه معالجه باشد 
و در روزى چند مرتبه، يا در چند روز يك مرتبه بيايد و مريض را 
ببيند و معالجه کند. و هر گاه در بين حاجت افتد به زيادتر از آن 
چه شرط کرده در آن، نيز به خصوص على حده اجير شود. و ظاهر 
اين است که جايز است که شرط کند که دوا با طبيب باشد، ليكن 
بايد معلوم باشد که دوا چه چيز است و قيمت آن چند است«)9(.
شهيد مطهري در اين زمينه مي نويسد: »سؤال: کارهايى نظير طبابت 
چه صورتى دارند؟ آيا بيع هستند يا چيز ديگر؟ و در طبابت، پولى که 
بيمار مي دهد در ازاى چيست؟ جواب: اين گونه کارها اجاره است، 
اجير شدن است. در باب اجاره، اين نكته را متعرض هستند. اجير 
شدن دو نوع است. يك وقت کسى اجير مي شود به اين صورت که 
در يك مدت معين کار خودش را به طور مطلق در اختيار شخصى 
قرار مي دهد. در اين مدت، اختيار با آن شخص است که از او کار 
بخواهد. ممكن است کارش محدود باشد و ممكن است چند کار 
باشد؛ بگويد تو در اين يك شبانه روز اجير من هستى؛ در اين مدت، 
از اين نوع کارها- ممكن است مشخص هم نباشد- هر کدام را از 
تو خواستم انجام بده. او فقط بايد آماده براى اين کار باشد و اگر 
يك شبانه روز بگذرد و از او کار نگيرد او مزدش را بايد بگيرد، چون 
مي گويد من خودم را و وقت خودم را در اختيار تو قرار دادم در 
مقابل اين مقدار پول؛ تو استفاده نكردى ولى پولش را بايد بدهى. اما 
يك نوع ديگر اجاره هست که در آن، موجر به وقت و نيرو و غيره 
کار ندارد، نفس کار را مي خواهد. مثل اين که شما پارچه اى را نزد 
خياط مي بريد و به او مي گوييد اگر لباس مرا اين گونه دوختى، من 
اين قدر به تو مزد مي دهم. در اين جا شما خياط را براى يك مدت 

معين اجير نمي کنيد، بلكه در مقابل اين کار به او مزد مي دهيد. کار 
طبيب از اين قبيل است. شخص به طبيب مي گويد شما مثلًا نسخه 
بده يا معاينه کن- نمي گويد تو يك ساعت يا دو ساعت اجير من 
هستى- من در مقابل اين کار مزد مي دهم. بنابراين اين دو را نبايد 

با هم ديگر اشتباه کرد«)10(.
نظر مراجع فعلي:

»3893. آيا اخذ اجرت براى پزشك در حرفه پزشكى و صناعات 
مانند آن جايز است؟

ج. در واجبات توصّليه ى کفاييهّ جايز است، زيرا وجوب آن اعم 
از مجانى بودن است و اگر به نحو مجّانى آن کارها واجب باشد، 

باعث اختلال نظام مى شود.
3895. با توجه به اين که حقّ طبابت )همانند حق وکالت و مواردى 
از اين قبيل و بر خلاف اجناس که داراى قيمت خاصى هستند( از 
لحاظ مادّى، غيرقابل تعيين مى باشد، به نظر حضرتعالى بهترين راه 
تعيين ميزان حق طبابت چيست؟ آيا مقدارى که دولت تعيين مى کند، 
در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟

ج. اگر حق طبابت در سابق معينّ بوده، به حسب ظاهر راه تعيين 
قيمت  فعلى اش، نسبت اضافه قيمت اشيا و اعمال نسبت به قيمتى 
که در سابق بوده است مى باشد. مثلًا اگر قيمت اشيا و اعمال نسبت 
به زمان گذشته دو ثلث گران تر شده است، دو ثلث حق طبابت هم 

بالا مى رود و هكذا«)11(.
»سؤال65: با توجه به اين که حق طبابت همانند حق وکالت و 
مواردى از اين قبيل- بر خلاف اجناس ديگر که داراى قيمت خاص 
هستند- از لحاظ مادى غيرقابل تعيين مى باشد، به نظر حضرتعالى 
بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست؟ آيا مقدارى که دولت 
تعيين مى کند در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشكان مديون 

نخواهند بود؟
جواب: اگر پزشك بتواند تعيين حق طبابت را در اختيار بيمار قرار 
دهد بسيار خوب است؛ و اگر نتواند يا نخواهد، در صورتى که 
بخواهد قبل از اقدام به معالجه آن را تعيين کند بايد مقدار کار و 
کيفيت عمل را در نظر بگيرد و از اجحاف بپرهيزد و به جا  است 
درباره ي مستمندان و تهيدستان ارفاق داشته باشد؛ و اگر قبلًا تعيين 
نكرده باشد حق دريافت بيش از متعارف را ندارد؛ و بعيد نيست هر 
مبلغى که دولت تعيين کرده باشد متعارف محسوب شود، و در اين 
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فرض نيز به جا است ملاحظه ي تهى دستان را داشته باشد و اگر به 
طور رايگان معالجه نكند لااقل درباره ي آن ها تخفيف قائل شود؛ 
و متوجه باشد که روزى دهنده، خداست و قداست و معنويت امر 

پزشكى فوق امور مادى مى باشد«)12(.
»س 37 - با توجه به اين که حق طبابت- همانند حق وکالت و 
مواردى از اين قبيل و بر خلاف اجناس که داراى قيمت خاصى 
هستند- از لحاظ مادّى، غير قابل تعيين مى باشد به نظر حضرت 
عالى بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست؟ آيا مقدارى که 
دولت تعيين مى کند در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشك 

مديون نخواهد بود؟
ج 37 - تعيين اجرت طبابت موکول به تراضى طرفين است اگر 
خود پزشك مبلغى را تعيين کند او را به کم تر از آن مبلغ نمى توان 
الزام کرد و اگر حاکم شرع در بعض موارد بر اساس مصالح عامه 
لازم الاستيفاء مبلغى را معينّ نمود و پزشك آن مبلغ را حقّ ويزيت 

خود قرار داد دريافت آن مبلغ براى او حلال است«)13(.

ب: جُعاله
برخي فقها نوع عقد ميان پزشك و بيمار را از باب جُعاله دانسته اند 
و به روايت امام باقر7 استناد نموده اند: محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر7 قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ 

عليه جُعلًا؟
قال: »لا بأس«)14(.

محمّد بن مسلم از امام باقر7 پرسيد: شخصى براى مردمان دارو 
مى سازد آيا براي اين کار مزدي بگيرد؟

حضرت فرمود: اشكالى ندارد.
در اين روايت از واژه »جُعل« استفاده شده است و ظاهراً منظور 
سوال کننده همان اصطلاح فقهي »جُعاله« است. »جُعاله« مزدى است 
که در برابر کار کسى قرار مي دهند که معناى آن اعمّ از اجرت و 
مزد است. در ماده 561 جعاله را چنين تعريف کرده است: »جعاله 
عبارت است از التزام شخصى به اداي اجرت معلوم در مقابل عملى 

اعم از اين که طرف معين باشد يا غير معين«.
جعاله با اجاره تفاوت هاي فراوان دارد که به مهم ترين آن ها اشاره 
مى شود: 1. در اجاره، فرد انجام دهنده عمل )مستأجر( مشخص و 
معين است اما در جعاله ممكن است فرد انجام دهنده عمل )عامل( 

مشخص و معين باشد يا نباشد.
2. با عقد اجاره، مستأجر مالك عمل، و اجير مالك اجرت مى شود؛ 
بر خلاف جعاله که عامل پس از انجام دادن کار مستحق اجرت 

مى گردد.
3. برخى نيز تفاوت آن دو را در معينّ بودن منفعت و عوض در اجاره 
و عدم لزوم تعيين کار و- بنا به قولى- عوض در جعاله، دانسته اند.
4. در عقد بودن اجاره اختلافى نيست که اجاره عقد لازم است، بر 
خلاف جعاله که برخي آن را عقد جايز دانسته اند و برخي نيز آن 

را از دايره عقود خارج دانسته اند)15(.

ج: حق القدم
به نظر برخي فقها مانند امام خميني )ره( )16( نوع رابطه مالي 

پزشك و بيمار به عنوان »حق القدم« است:
»مسأله: 12 اجرت گرفتن بر عملى که بر او واجب است، حرام 
است و احوط حرمت اجرت است در واجبات کفاييه، مثل اجرت 
گرفتن بر غسل و نماز و کفن و دفن ميت. و امّا اجرت گرفتن طبيب 

به عنوان حق القدم اشكال ندارد«)17(.
»مسألۀ 18- گرفتن اجرت براى چيزى که انجام دادن آن شخصاً بر 
او واجب است، حرام مى باشد، مانعى ندارد که پزشك براى حاضر 
شدن نزد مريض اجرت بگيرد اگر چه گرفتن اجرت براى اصل 

معالجه، اشكال دارد. ولى اقوى جايز بودن آن است«)18(.
شهيد مطهري نظر اين گروه از فقها را اين گونه بيان مي کند: »مسئله 
اخذ اجرت بر عبادات: در واجبات کفايى غيرعبادى چه طور؟ در 
آن جا شايد شكى نباشد ]که نمي شود اجرت گرفت.[ و لهذا در 
مسئله طبابت اين بحث هست که آيا پزشك براى مداوا مي تواند 

پول بگيرد يا نه؟
اين شبهه اى است که خيلى از فقها اجازه نمي دهند که پزشك براى 
مداوا کردن و نسخه دادن پول بگيرد و قدما وقتى مي خواستند پول 
بگيرند، به عنوان حق القدم ]مي گرفتند،[ مي گفتند بر من مداوا کردن 
مريض واجب است ولى عيادت کردن از مريض بر من واجب 
نيست. اگر او آمد اين جا من مداوايش مي کنم ولى من بلند شوم 

بروم آن جا، نه«)19(.
»اين که فقها اشكال مي کردند که آيا جايز است طبيب در معالجه 
پول بگيرد يا نه، روى اين حساب بود که مي گفتند اخذ اجرت بر 
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واجبات جايز است يا نه؟ عده اى مي گفتند جايز نيست، مثل اين 
که انسان بخواهد پول بگيرد که نماز واجبش را بخواند. طبابت 
واجب است، پس طبيب چون وظيفه واجبش را انجام مي دهد حق 
ندارد پول بگيرد. آن گاه مي گفتند بر طبيب فقط طبابت واجب 
است؛ يعنى اگر مريضى مراجعه کرد، واجب است برايش طبابت 
کند. اما آيا بر طبيب واجب است که به بالين مريض برود؟ نه. پس 
حق القدم مي گيرد. اين بود که اسمش را »حق القدم« مي گذاشتند. 
البته نمي خواهم بگويم که هر چه که واجب است اخذ اجرت بر آن 
جايز نيست، و حق اين است که در واجبات کفايى که قصد قربت 

در آن ها شرط نيست، اخذ اجرت مانعى ندارد«)20(.

حرفهپزشكيوتعهداتآن
رشته هاي مختلف علوم پزشكي با ارزنده ترين دارايي افراد يعني 
سلامت جان و روان انسان در ارتباط هستند پس طبيعي است که 
در تمام تاريخ بشر از منزلت و شرافت ويژه اي برخوردار باشند 
و از ديرباز به عنوان يك وظيفه مقدس به آن ها نگريسته شود. در 
آموزه هاي اسلامي نيز پزشكي از لحاظ ارزش همسان با دانش دين 
در نظر گرفته شده و بر لزوم حفظ حرمت و قداست اين حرفه 
توسط پزشكان تاکيد گرديده است. از نظر دين اسلام براي پزشكي 
به اندازه اي قداست شغلي و حرفه اي در نظر گرفته شده که آن 
را يك امر مقدس و محبوب خدا دانسته است، علاوه بر اين که 
پزشكي يك تكليف نيز به شمار آمده است. البته قداست پزشكي 
از ديرباز و پيش از اسلام نيز مدنظر تمام جوامع بشري بوده است:
»و چون سال عمر به هفت رسيد مرا بر خواندن علم طبّ تشويق 
اندك آگاهي به دست آمد و فضيلت آن  نمودند، و چندان که 
بشناختم به رغبت صادق و حرص غالب در تعلّم آن مي کوشيدم، 
تا بدان صنعت شهرتي يافتم و به درمان بيماران پرداختم. آن گاه 
نفس خويش را ميان چهار کار که تكاپوى اهل دنيا از آن نتواند 
گذشت مخيرّ گردانيدم: 1. وفور مال 2. لذّات حال 3. ذکر ساير 

4. ثواب باقي.
و پوشيده نماند که علم طب نزد همه ي خردمندان و در تمامي 
دين ها ستوده است. و در کتب طب آورده اند که فاضل ترين اطباّ 
آن کس است که بر درمان از جهت ذخيره آخرت مراقبت نمايد، 
که با وجود اين سيرت بهره ي دنيا هر چه کامل تر به دست آيد و 

رستگاري آخرت نيز فراهم گردد«)21(.

ضرورت کسب حلال
يكي از اصول بنيادين در دين اسلام، کسب رزق و روزي حلال است 
که بر همه ي مسلمانان از جمله پزشكان و کادر درماني واجب است:
1. پيامبر6: طلب کردن روزى حلال بر هر مرد و زن مسلمان 

واجب است)22(.
2. پيامبر6: جبرييل از سوي پروردگارم به من خبر داد که 
هرگز کسي نمي ميرد مگر آن که رزق وي کامل خواهد شد. تقواي 
الهي پيشه کنيد، و در طلب مال از حدّ اعتدال تجاوز نكنيد. بدانيد 

که رزق و روزي بر دو نوع است:
1ـ رزقي که شما آن را طلب مي کنيد، 2ـ رزقي که شما را طلب 
مي کند. روزي هاى خود را از راه حلال به دست آوريد، زيرا که اگر 
روزى را از راه هاى صحيح و حلال خود به دست آوريد، روزى 
حلال خورده ايد، و اگر جز از راه هاى صحيح و حلال به دست 

آوريد، روزى حرام خورده ايد«)23(.
و  گناه  بدون  مالى-  که  مومني  به حال  پيامبر6: خوشا   .3
و  گناه  از  دور  به  راهى-  در  و  آورد؛  دست  به  خلاف کارى- 
خلاف کارى- صرف کند، و با آن مال نياز نيازمندان را نيز برطرف 

سازد)24(.
4. امام صادق7: از طلب روزى حلال خوددارى مورز، زيرا که آن 
)داشتن روزى حلال(، کمك تو است براى حفظ دينت است)25(.
5. امام صادق7:... روزى پاك و پاکيزه همان است که از راه 

حلال به دست آورى)26(.
6. امام صادق7: خداى بزرگ آفريدگان را آفريد، و براى آنان 
روزى حلال پاکيزه نيز آفريد، پس هر کس چيزى از آن را از حرام 
به دست آورد و مصرف کند، از قسمت حلال روزى او کاسته 

خواهد شد)27(.

تعهّدپذيري حرفه اي و شرعي
يكي ديگر از اصول بنيادين در دين اسلام، تعهدپذيري شرعي 
نسبت به پيمان و امانت داري است. طبيعي است که هرگاه فردي 
مانند پزشك با خواندن سوگندنامه وارد حرفه ي پزشكي مي شود 
نسبت به بيماران و حرفه ي خود تعهداتي را پذيرفته است و بايد 
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بر اين پيمان خود باقي بماند و با تخلف از آن پيمان شكني نكند:

آيات
َّذينَهُمْلَِماناتهِمِْوَعَهْدِهِمْراعُون)28( و آنان که امانت ها  1.وَال

و پيمان هاى خود را رعايت مى کنند.
سُولَ وَ تخَُونوُا أمَاناتكُِمْ وَ  َ وَ الرَّ َّذينَ آمَنوُا لا تخَُونوُا اللَّ 2. يا أيَُّهَا ال
أنَتْمُْ تعَْلَمُونَ)29(، اى اهل ايمان! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد، و 
به امانت هاى ميان خود هم خيانت نورزيد، در حالى که مى دانيد 

]خيانت، عملى بسيار زشت است[.
3. إنَِّ خَيرَْ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ القَْوِيُّ الَْميِنُ)30(، انسان نيرومند و »امين«، 

بهترين کسى است که او را به کار بگمارى.

روايات
1. اميرمومنان7: خداوند هر صاحب حرفه ي امانت دار را دوست 

مي دارد)31(.
2. امام صادق7: هر صاحب صنعت و فني به سه خصوصيت 

نيازمند است تا کسب و کارش رواج يابد:
1ـ در کار خود ماهر باشد، 2ـ امانت را در کار رعايت کند، 3ـ نسبت 

به کسى که کارى را به او سپرده است خوش برخورد باشد)32(.
3. اميرمومنان7: به حرفه اى با عفّت مشغول بودن، بهتر است از 

داشتن ثروتى است که با فجور و گناه همراه باشد)33(.
شهيد مطهري موضوع تعهدپذيري را اين گونه بيان مي نمايد:

»اميرالمؤمنين7 تعبير عجيبى دارد. خطاب مى کند به يكى از 
والي ها و نماينده هاى خودش و حاکمى که فرستاده است. به او 
مى گويد: اشتباه نكن، اين يك طعمه نيست که به تو داده باشند. اگر 
تو را والى فلان استان کرديم خيال نكن يك طعمه در اختيارت قرار 
داديم که بروى بچاپى و بخورى؛ امانتى در اختيار تو قرار داده ايم.
خيلى حرف است! تو که يك چنين پستى به تو داده اند يك وقت 
اين پست را براى خودت يك طعمه حساب مى کنى. آدمى که يك 
رشوه خيلى کلان مى دهد که يك پستى را بگيرد، معلوم است که 
به آن پست به چشم طعمه نگاه مى کند و اين طعمه را براى خودش 
مى خرد. ديگرى به چشم يك امانت بسيار بزرگ نگاه مى کند که  
امانتى به او سپرده اند. امانت مال کيست؟ مال مردم است و در واقع 
خود مردم به يك معنا به عنوان يك امانت به تو سپرده شده اند. پس 

اين امانتى است بر گردن تو که بايد آن را رعايت کنى.
اختصاص به يك حاکم و والى و کسى که يك پست دولتى داشته 
باشد ندارد که آن پست يك امانت است که به او سپرده شده بلكه 
هرکسى هر پستى و لو پست ملى داشته باشد، چون آن پست 
بالاخره يك ضرورت اجتماعى است، يك امانت است که بايد 
خوب ادا کند.... مادام که مقرراتى به نفع مردم وضع شده است 
تو اگر بخواهى به اصطلاح خودت با استناد به مالكيت شخصى 
چنين کارى بكنى، در يك امانت خيانت کرده اى؛ بى جهت حق 
ندارى کارت را تعطيل کنى،... پسُتى است، بايد انجام بدهى. و هر 
کسى در هر کارى که متعهد شده و خودش را براى آن کار نصب و 
تعيين کرده است ]بايد کارش را درست انجام بدهد.[ يك پزشك 
براى پزشكى خودش، يك داروساز و داروفروش براى داروفروشى 
خودش، يك خرازى فروش براى خرازى فروشى خودش، يك نانوا 
براى نانوايى خودش؛ هرکسى بايد بداند يك امانت به عهده او 
گذاشته شده و بايد اين پست و کار خودش و امانتى را که به او 

واگذار شده است صحيح تحويل دهد.

رعايت عهد و پيمان
مسأله دوم عهد و پيمان است. عهد به طور کلى تعهد است، شامل 
هر تعهدى مى شود، لزومى ندارد که به چيزى عنوان امانت بدهيم؛ 
مقصود قراردادهاست. اگر انسان با يك نفر قرارداد مى بندد و واقعاً 
متعهد مى شود که مثلًا اين خانه را من به تو فروختم به اين مقدار، 
بايد رعايت عهد خودش را بكند. فقها خودِ صيغه شرعى را تحت 
عنوان عهد و عقد مى پذيرند؛ مى گويند به حكم اين که رعايت 
عهد و عقد واجب است، صيغه خواندن همان تعهد کردن و متعهد 
شدن است. ولى البته عهد يك معناى خيلى اعمى از صيغه شرعى 
دارد؛ هر گونه تعهدى را شامل مى شود حتى تعهدى که انسان با 

يك کافر مى بندد.
... فَمَا اسْتقَاموا لكَُمْ فَاسْتقَيموا لهَُمْ

اميرالمؤمنين اين معنا را که در قرآن آمده است تفسير مى کند. تفسير 
خيلى زيبا و جالبى دارد و آن اين است که اصلًا زندگى بشر بر 
اساس وفادار ماندنِ به عهدهاست يعنى همه چيز با زور قانون عملى 
نيست. خيلى نكته جالب عجيبى است. بعضى ها خيال مى کنند که 
همه مشكلات را قانون با پشتوانه مجازات مى تواند حل کند در 
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صورتى که همه مشكلات اين طور نيست. فرض کنيد که انسان 
با دوستش يك قرار خيلى ساده اى مى گذارد؛ مثلًا شما مى خواهيد 
به سفر حج برويد، چون احتياج به رفيق داريد مى آييد با او قرار 
مى گذاريد که با هم ديگر برويم. او هم قبول مى کند. موقع عمل که 
مى شود يك وقت مى بينيد او با افراد ديگرى راه افتاد و رفت. حال 
آيا اين ها را قانون مى تواند حل کند که چون شما با يك نفر مذاکره 
کرده ايد که اين سفر حج را با هم ديگر برويم، برويد محضر و تعهد 
و امضا بگيريد تا قانونى بشود و بعد بتوانيد به دادگسترى شكايت 
کنيد که اين با من قرارداد امضا کرده بود! اين جا ديگر وجدان و 

انسانيت انسان بايد حكمفرما باشد.
اميرالمؤمنين به مالك مى گويد: مالك! نه به دليل يك زور و جبر 
]پيمان را نشكن؛ بلكه [ دست تو بالاست و دست دشمن پايين، 
هيچ جبرى هم در کار نيست، منافعت هم اقتضا مى کند که فعلًا اين 
عهد را بشكنى، اگر بشكنى به نفعت است، ولى نشكن که نشكستن 
عهد بيش تر به نفع انسانيت است. اگر بنا بشود که عهدها اعتبار 
نداشته باشند و هر وقت منافع آمد عهد و پيمان ها همه کأن لم يكن 
فرض بشود ديگر چه اعتمادى براى انسانيت باقى مى ماند؟! پس 
در مورد کافر و دشمن هم عهد را هرگز نقض نكن و نشكن« )34(.

انواعتوجيهاتبرايدريافت»زيرميزي«
براي درمان و بستري شدن در  بيماران  در حال حاضر آن چه 
بيمارستان ها اعم از دولتي و خصوصي مي پردازند شامل هزينه 
بستري، جراحي و دارو بر اساس تعرفه هاي اعلامي و فرانشيز و 
هزينه خدماتي مي شود که در تعهد بيمه ها نيست و بيمار بايد از 
جيب خود بپردازد و نيز مبلغي بابت »زيرميزي« که گاه حتي از 

مبلغي که براي هزينه هاي درمان پرداخت مي شود، بيش تر است.
به چند  مبالغ کلان »زيرميزي« حتي  در سال هاي اخير دريافت 
اما  نيز رسيده است.  براي جراحي هاي تخصصي  ميليون تومان 
مبلغ درخواستي برخي پزشكان براي ارايه خدمات درماني که بر 
اساس تعرفه هاي رسمي و قانوني نيست بر اساس چه منطقي و به 
عبارت درست تر بر اساس چه توجيهي از سوي آنان انجام مي شود:

الف. انجام تضميني و بهبودي کامل
برخي از پزشكان اين گونه به بيمار يا اطرافيان بيمار بيان مي کنند 

که دريافت »زيرميزي« براي آن است که به کار خود و نتيجه ي 
آن اطمينان دارند و به صورت تضميني بهبودي کامل بيمار را به 
آنان وعده مي دهند. اين گروه دلايل متعددي مانند مهارت فراوان، 
کثرت انجام نمونه هاي مشابه و نتيجه گيري هاي قطعي و صد در 
صد وغيره براي ادعاي خود مبني بر تضمين جراحي و درمان براي 

بيمار و اطرافيان وي مي آورند.
اين توجيه قابل قبول نمي باشد، زيرا اولاً نه تنها در پزشكي بلكه در 
تمام کارها نتيجه قطعي و صد در صد در تمام موارد مشابه امكان پذير 
نمي باشد چرا که هر مورد و هر بيمار شرايط خاص خودش را دارد 
که نمي توان به طور يقيني و حتمي درباره آن پيش گويي نمود. موارد 
فراواني وجود دارد که بيمار توسط همين گروه مدعي نه تنها بهبود 
نيافته بلكه به مرگ وي منجر شده است. اين پزشكان اگر خوب 
دقت کنند خود مي دانند که اين تضمين دادن صد در صدي نيست 
به همين دليل است که هيچ گاه اين تضمين را به صورت مكتوب 
نمي دهند و تنها به صورت شفاهي به بيان اين ادعا مي پردازند. ثانياً 
پزشكي رشته اي است که در هاله اي از ريسك خطر قرار دارد و هر 
اقدام مداخله اي و گاهي غير مداخله اي آن عوارض خاص خودش 
را نسبت به هر بيماري دارد. اين ويژگي پزشكي مانع از آن مي شود 

که بتوان پيش از اقدام درماني تضميني داد.
إن الطبيب بطبهّ و دوائه                     لا يستطيع دفاع مقدور أتى

چون قضا آيد طبيب ابله شود                 و آن دوا در نفع هم گمره شود

نظر ميرزاي قمي:
225: سؤال: آيا مقاطعه مى توان کرد به اين نحو که »پنج تومان 
مى خواهم که تو را چاق کنم« و حال آن که علم ندارد به اين که 

چاق مى شود يا نه؟
و اما مقاطعه بر چاق کردن: پس آن جايز نيست جزماً و اگر خواهد 
مقاطعه کند بر طريق »جعاله« بكند، نه »اجاره«. پس مى گويد »اگر 
بيمار مرا چاق کردى اين قدر مى دهم«. و در اين صورت تا چاق 
نشده مستحق چيزى نيست. به خلاف صورت اجاره که به قدر 
تمام شود و  اگر مدت  اجاره مى شود. پس  عمل مستحق وجه 
مريض چاق شود، مستحق تمام وجه اجاره هست. و اگر در بين 
مدت چاق شود يا بميرد، در قدر باقى مانده از زمان اجاره باطل 
مى شود. و نسبت به گذشته از زمان، مستحق اجرت خود هست. و 
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هر گاه مريض مانع شود که مدت را تمام کند، باز مستحق اجرت 
هست. و هر گاه در بين مدت اطبا بگويند که معالجه ي او ضرر 
دارد، در اينجا نيز منفسخ مى شود. چنان که در صورتى که در بين 

مدت چاق شود«)35(.

ب. دقت در درمان و وقت بيش تر گذاشتن
برخي از پزشكان اين گونه به بيمار يا اطرافيان بيمار القا مي کنند که 
دريافت »زيرميزي« براي آن است که در اقدام درماني و جراحي 
خود بيش تر دقت نمايند و با حوصله و وقت گذاري مناسب به 
جراحي و درمان بيمار بپردازند. البته گاهي هم پرداخت »زيرميزي« 
همان ابتدا از سوي بيمار يا اطرافيان بيمار صورت مي گيرد به اين 
اميد و انتظار که پزشك به بيمار به طور سفارشي نگريسته و با دقت 

بيش تر و وقت گذاري مناسب به بيمار رسيدگي نمايد.
اين توجيه نيز درست به نظر نمي رسد، زيرا اولاً از نظر اخلاقي، 
حقوقي و شرعي وظيفه ي هر پزشكي دقت در کار و وقت گذاري 
مناسب براي بيمار و اقدامات درماني است و هر گونه قصور يا 
تقصير از سوي کادر درماني باعث ضمان در دنيا و عقوبت در آخرت 
خواهد شد. ثانياً وظيفه ي هر پزشكي بر اساس سوگندنامه پزشكي 
يكسان نگريستن به تمام بيماران است مگر در شرايط اضطراري و 
اورژانسي که اولويت، نجات جان نيازمندترين فرد به زنده ماندن 
يا اقدام درماني است. ثالثاً طبق اصطلاح رايج در ميان کادر درماني 
سفارشي نگريستن به بيمار باعث »سندروم سفارشي« مي شود که نه 
تنها نتيجه مثبت به دنبال نخواهد داشت بلكه گاهي آثار زيان باري 

نيز بر جاي خواهد گذاشت.

ج. هيچ کار اضافه اي
اختلاف سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در خصوص نهاد متولي تعيين تعرفه ها از يك سو و پراکندگي 
سازمان هاي بيمه گزار به عنوان بخش تأمين کننده هزينه هاي درماني 
با نهادهاي تعرفه گذار به چالشي شدن موضوع تعرفه هاي پزشكي 
دامن زده و به ابهام در تعرفه گذاري منجر شده است. در اين آشفته 
بازار تعرفه هاي پزشكي، برخي معتقدند تعرفه هاي مصوب به دليل 
آن که هنوز با مقدار واقعي هزينه ها تفاوت فراواني دارد مورد قبول 
ما نمي باشد. اين گروه براي خود اين گونه توجيه مي نمايند که اين 

تفاوت هزينه ها را از بيماران دريافت کنند بدون آن که خدماتي 
بيش از خدمات معمولي ارايه نمايند. نكته مهم آن است که هر 
کس بر اساس سليقه شخصي، مبلغي از چند هزار تومان تا چند 
ميليون تومان براي اين تفاوت هزينه ها در نظر گرفته و از بيمار 

درخواست مي نمايد.
باطل بودن اين توجيه آن قدر واضح است که نياز به نقد آن نمي باشد 
چرا که اگر اين نوع توجيه پذيرفته شود و هر قشري به صورت 
خودسرانه به دنبال واقعي کردن هزينه هاي بخش خود باشد آن 
گاه ديگر قانون مفهوم خود را از دست مي دهد و به اصطلاح سنگ 

روي سنگ بند نمي شود و با هرج و مرج روبه رو خواهيم شد.

عللوعواملگسترشپديده»زيرميزي«
1. غيرواقعي بودن تعرفه هاي دولتي: عده اي از پزشكان معتقدند 
که تعرفه هاي پزشكي کم است و به همين خاطر مجبورند با بيمار 
توافقي عمل کنند! در واقع از طريق دريافت »زيرميزي« ميزان کمبود 

تعرفه دولتي را جبران کنند.
2. شفاف نبودن قيمت واقعي خدمات درماني در کشور: وجود 
ناهنجاري هاي اقتصادي در بحث درمان سبب مي شود که برخي 
در اعتراض به اين نبود شفافيت، به سمت پديده »زيرميزي« روي 

آورند که بار اضافي به بيماران تحميل مي کند.
3. مشكل نظارتي: الف. نبود نظارت قاطعانه از سوي نهادهايي مانند 
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي بر نحوه فعاليت پزشكان.
ب. عدم قاطعيت در رسيدگي به شكايات مردم به دلايل مختلف 
مانند تعارف بيش از حد و اغماض در برخورد با پزشكان به علت 

هم کسوت بودن مسئولين اجرايي بهداشت و درمان با پزشكان.
ج. بي توجهي مسئولين به موضوع و ناتواني در رسيدگي. متاسفانه 
کساني که بايد بر اين پديده نظارت کنند و با آن برخورد نمايند يا 
اين پديده را پذيرفته اند يا اين که خودشان هم گرفتار آن شده اند.

4. تأخيرهاي طولاني مدت بيمه ها در پرداخت مطالبات پزشكان 
بخش دولتي.

5. ترس اطرافيان بيمار از به خطر افتادن جان بيمار، سرعت نبخشيدن 
به اقدام درماني يا مشكلات در مراقبت هاي بعدي بيمار: مردم براي 
بيماري خود يا بستگان خويش ناچار به مراجعه هستند و چون 
موضوع جانشان در ميان است وقتي يك دکتر خوب و ماهر مي بينند 
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ناچار مي شوند پول »زيرميزي« بدهند.
اقدام درماني توسط  يا  انجام جراحي  براي  بيش تر  پرداخت   .6
خود پزشك و جلوگيري از اقدامات آموزشي و انجام آن توسط 

دانشجويان در بيمارستان هاي دولتي.
7. پرداخت بيش تر بدون درخواست و مطالبه پزشك و با اصرار 
اطرافيان بيمار به پزشك براي جلب نظر پزشك در رسيدگي بهتر 

به بيمار.
8. استفاده از بخش دولتي به عنوان سكوي پرتاب: يكي از مشكلات 
نظام درمان، شيوه نامناسب ارايه خدمات درماني در بخش دولتي 
است. اين مشكل ظاهراً دو روش را رواج داده است: 1ـ گرفتن 
»زيرميزي« در بخش دولتي 2ـ ارجاع بيماران از سوي پزشكان به 
بيمارستان هاي خصوصي. به همين دليل است که امروزه برخي 
پزشكان در بخش دولتي يا بيماران خود را به بيمارستان خصوصي 
ارجاع مي دهند که بر اساس تعرفه هاي بخش خصوصي آنان را 
مورد جراحي قرار دهند يا اين که قبل از بستري در بيمارستان از 

آنان مبلغ اضافه اي تحت عنوان »زيرميزي« دريافت مي کنند.
9. درآمد کم پزشكان: برخي پزشكان براى توجيه خود به وجود 
تبعيض هاى ناروا، مشكلات اقتصادى در ابعاد مختلف آن تمسك 
مانند  اقشار  برخي  با  را  پزشكان  قشر  گاهي  آنان  مي جويند. 
را نسبت  نموده و درآمد خود  مقايسه  ورزشكاران و هنرمندان 
به آنان کم تر مي پندارند در حالي که نسبت به اين اقشار زحمت 

بيش تري متحمل شده و تحصيلات بيش تري دارند.
بايد گفت: پديده »زيرميزي« در ميان پزشكان عمومي نيست که 
واقعاً درآمدهاي اندکي دارند بلكه بيش تر در ميان برخي پزشكان 
متخصص رايج است. اين پزشكان درآمدهاي اندکي ندارند که 
بتوان گفت به واسطه پايين بودن درآمد دست به چنين اقداماتي 

مي زنند، بلكه اين پديده يك نوع دنياطلبي است.
10. قانون گريزي: عدم پذيرش تعهدات اخلاقي، شرعي و حقوقي 
برخي پزشكان در قبال بيماران باعث قانون گريزي آنان شده که 

بدون ترس از قانون و مجريان آن »زيرميزي« بگيرند.
11. متزلزل شدن ارزش ها: پديده »زيرميزي« نشان دهنده وجود تزلزل 
و سست شدن ارزش هاي اخلاقي و شرعي در ميان برخي پزشكان 
است. در واقع، در تربيت کادر پزشكي متعهد ضعف و کاستي فراوان 
ديده مي شود. کم رنگ شدن ارزش هاي اخلاقي و شرعي باعث شده 

قبح و زشتي پديده »زيرميزي« از بين برود و به يك پديده معمولى 
تبديل شود و هيچ کس هم نسبت به آن اعتراض نكند.

12. عدم چاره انديشى منطبق بر واقعيات اجتماعى براى مقابله با 
رشوه: انتظار آن است که جامعه پزشكي راه عاقلانه را در اين زمينه 
طي کند و به درمان ريشه اي اين معضل بپردازند. چرا که بسياري 
از مردم توان پرداخت هزينه هاي بالا را ندارند. بنابر اين ضروري 

به نظر مي رسد هر چه زودتر وضعيت اين موضوع روشن گردد.

ادلهفقهيحرمتپديده»زيرميزي«
الف( رشوه )36(

دين اسلام به شدت کساني را که به رشوه خواري گرفتار هستند 
سرزنش و نكوهش مي کند و رفتار آنان را امري نابهنجار و زشت 
مي شمارد. نكوهش اين افراد به اين جهت است که هر کسي مي کوشد 
به جاي تلاش در کارهاي مناسب و کسب درآمد به رشوه خواري 
و حرام خواري روي آورد. اين چنين وضعيت اجتماعي به معناي 
آثار رشوه گيري و  آن است. زشتي  فروپاشي  انحطاط جامعه و 
اندازه است که خداوند آن را از ننگ آورترين  رشوه دهي تا آن 
رفتارهاي اجتماعي شمارده است. قرآن در آيه 188 سوره بقره بيان 
مي کند که همگان از زشتي و نابهنجاري عمل رشوه آگاهي دارند با 
اين حال، برخي با دور زدن قانون و ناديده گرفتن حقوق ديگران 
اين عمل ناروا را انجام مي دهند. بنابراين انتظار مي رود در جوامعي 
که ساختار فرهنگي آنان به گونه اي به سوي دين و اعتقادات مذهبي 
گرايش واقعي و نه ظاهري دارد آمار رشوه دادن و رشوه خواري در 

اين جوامع بسيار پايين تر از ساير جوامع باشد.
البته نبايد از يك عامل مهم ديگر که در موضوع رشوه اهميت زيادي 
دارد غافل شد و آن پايگاه اجتماعي مشاغل خاص و اهميت آن ها 
در جامعه است که احتمال تحقق رشوه در مورد اين گونه مشاغل را 
افزايش مي دهد، مشاغلي مانند قضاوت، پزشكي، نيروهاي انتظامي 

وغيره

معناي لغوي
»رشوه« برگرفته از »رشا« است؛ به معناى ريسمان يا طناب بلندي 
است که بر حيوان يا دلو چاه بسته مي شود.)37( در قرآن نيز مشابه 

همين معنا وجود دارد:
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»وَلاتأَْكُلُواأمَْوالكَُمْبيَنْكَُمْباِلبْاطِلِوَتدُْلوُابهِاإلِىَالحُْكّامِلتِأَْكُلُوا
فَريقًامنِْأمَْوالِالناّسِباِْلإثِمِْوَأنَتْمُْتعَْلَمُونَ)38(و اموالتان را در 
ميان خود به باطل و ناحق مخوريد. و آن را به عنوان رشوه به 
سوى حاکمان و قاضيان سرازير نكنيد تا بخشى از اموال مردم را 
]با تكيه بر حكم ظالمانه آنان [ به گناه و معصيت بخوريد، در حالى 

که ]زشتىِ کارتان را[ مى دانيد«.
»ادلاء )مصدر تدلوا( در چاه کردن دلو براي کشيدن آب است و 
منظور از آن در آيه، رشوه دادن به حاکمان است و اين کنايه لطيفي 
است که حكم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد 

کرده که به وسيله دلو رشوه، کشيده مي شود«)39(.

اقسام رشوه)40(
اسلام رشوه را در هر شكل و قيافه اى محكوم کرده است. رشوه 
را بر مي توان به چند بخش تقسيم نمود تا ماهيت فقهي رشوه و 

مصداق هاي آن مشخص گردد:
1ـ رشوه در مقام حكم و قضاوت.

2ـ رشوه در مقام غيرحكم و قضاوت:
الف. رشوه براي رسيدن به امر حرام.

ب. رشوه براي رسيدن به امر مباح و حلال.
ج. رشوه براي رسيدن به حق.

1ـ رشوه در مقام حكم و قضاوت:
منظور از اين نوع رشوه، مالى يا امتيازي است)41( که رشوه دهنده 
مى بخشد تا قاضى به نفع وى به باطل حكم کند. فقها مصداق بارز 
و مورد اتفاق آراي موضوع رشوه را همين مورد دانسته اند. در اين 
مورد اتفاق نظر ميان فقها وجود دارد که اين رشوه حرام است. 
ظاهراً شامل موردى هم مى شود که کسى مالى يا امتيازي بدهد تا 
قاضى براى وى حكم نمايد- چه آن حكم حق باشد يا باطل- بلكه 
بعيد نيست حتى موردى را هم شامل شود که کسى مالى يا امتيازي 

دهد تا اين که براى او به حقّ حكم شود)42(.
)999( - کدام رشوه در فقه حرام شده است؟

]جواب[باسمه تعالى؛ رشوه ي حرام مختص به باب قضا است، و 
در غير آن فى نفسه حرمتى ندارد و لكن مخالفت با مقررات نظام 

جايز نيست، و الل العالم«)43(.
1164 - آيا گرفتن رشوه ي حلال، کراهتى دارد؟

بسمه تعالى - رشوه در باب قضا حرام است، و رشوه دادن و رشوه 
گرفتن در ادارات هم اگر موجب اخلال به نظم اداره شود جايز 

نيست و بايد مقررات رعايت شود، و الّل العالم«)44(.
»دادن و گرفتن رشوه در جايى که رسيدن به حق، متوقف بر دادن 

آن باشد چه حكمى دارد؟
جواب: رشوه شرعاً اختصاص به محدوده قضا دارد، و دادن آن براى 
رسيدن به حق خود جايز است، گرچه گرفتن آن حرام است«)45(.
»مورد رشوه در قضاوت است که نه براي دهنده جايز است و نه 
براي گيرنده و دادن چيز در غير مورد قضاوت هم اگر اصطلاحاً 
)اصطلاح شرع( رشوه ناميده نمي شود ولي اگر کاري بر عهده کارمند 
است و از وظايف اوست و در مقابل انجام آن باشد به طوري که 

اگر ندهد انجام نمي شود گرفتنش جايز نيست«)46(.
به نظر مي رسد که بيان عنوان قضاوت و قاضي در روايات به خاطر 
مبتلا به بودن آن است و نه به اين دليل که فقط رشوه دادن به قاضي 
حرام و کفرآميزاست. اما در آراي برخي فقها به اين امر توجه نشده 
است و آنان با توجه به ظاهر روايات، تنها رشوه دادن به قاضي را 

مشمول عنوان حرام دانسته اند.
2ـ رشوه در غير حكم و قضاوت:

اما آيا رشوه تنها اختصاص به جايى دارد که براى حكم کردن، داده 
مى شود يا در غير حكم نيز جارى مى شود؟ آيا عنوان رشوه اختصاص 
به باب قضاوت داشته و در غير آن صادق نيست؟ اگر عنوان رشوه 
در غير قضاوت هم صدق کند آيا رشوه در غير مورد قضاوت و 

حكم مانند رشوه در خصوص حكم، حرام است؟
صاحب جواهر)47( با استناد به برخى از مطلقات، مورد دوم را 
اختيار کرده است؛ مانند روايت نبوى و روايت اصبغ؛ زيرا غير از 
اين دو روايت هر چند مقيدّ به حكم شده است ولى از آن ها استفاده 
نمى شود که حرمت رشوه تنها محدود به مورد حكم است تا اين 

که روايت مطلق، به آن روايات مقيدّ شود.
شيخ انصاري نيز در کتاب »مكاسب« همين نظر را برگزيده است. 
از نظرات بيان شده در کتاب »مصباح المنير« و »النهايه« اين گونه 
استفاده مي شود که عنوان رشوه در غير مورد حكم هم جريان دارد 

پس هم چنان حرام است)48(.
الف. رشوه براي رسيدن به امر حرام:

اين نوع شامل رشوه دادن به غير قاضي مانند افراد با نفوذ مي شود 
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که با حمايت آنان مرتكب عمل خلافي شوند يا به خواسته نامشروع 
و غيرقانوني خود برسند. بي ترديد اين نوع رشوه نيز حرام است.

ب. رشوه براي رسيدن به امر مباح و حلال:
قانونى خود مجبور به  انجام کار  س 1248: اگر شخصى براى 
پرداخت مبلغى به کارمندان يكى از ادارات شود تا کار قانونى و 
شرعى او را به راحتى انجام دهند، زيرا اعتقاد دارد که اگر اين مبلغ 
را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان 
رشوه بر اين مبلغ صدق مى کند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اين 
که اضطرارى که باعث پرداخت آن براى انجام کار ادارى او شده، 

عنوان رشوه را از آن بر مى دارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟
ج1248: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه کننده به 
کارمندان ادارات که مكلّف به ارايه خدمات ادارى به مردم هستند، 
و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر 
شرعى حرام محسوب مى شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام 

اين کار نيست«)49(.
»66« سؤال: دريافت رشوه از بيمار توسط پزشك براى مقدم کردن 

يك بيمار بر ديگران چه حكمى دارد؟
جواب: اگر ويزيت را با نمره ي مخصوص و وقت تقريباً معينّ 
گرفته باشند، تخلّف از آن تضييع حق ديگران است و جايز نيست.

»67« سؤال: دريافت پول از بيمار توسط دستيار پزشك براى مقدم 
کردن يك بيمار بر ديگران چه حكمى دارد؟

جواب: حكم آن مانند دريافت پول توسط پزشك است که در سؤال 
قبل بيان شد«)50(.

ج. رشوه براي رسيدن به حق:
رشوه دادن براى رسيدن به حق قانونى بر رشوه دهنده جايز و بر 

گيرنده ي آن حرام است چنان که برخي فقها فتوا داده اند:)51(
»در صورتي که رسيدن به حق منوط به دادن رشوه نباشد بلكه 
تسريع در کار مى شود چه حكمى دارد و آيا اگر به عنوان صدقه 

يا هديه بدهد چه طور؟
جواب: اگر هدف مشروع باشد و موجب تضييع حق کسى نشود 

اشكال ندارد و ساير عناوين همان حكم را دارد«.
»س 632 - در بسيارى از مواقع براى انجام کارهاى شخصى و يا 
اجتماعى بايد وجوهى را به عنوان شيرينى و يا حق و حساب به 
افراد پرداخت نمود. با توجه به اين که موارد مذکور رشوه در غير 

حكم است پرداخت اين وجوه از نظر شرعى چه صورتى دارد، 
حكم مسأله در موارد ضرورت چگونه است؟

ج 632- اگر انقاذ حق موقوف به پرداختن وجه باشد، براى دهنده 
مانعى ندارد ولى براى گيرنده ي وجه حرام است«)52(.

سؤال 972: اگر گرفتن حق، مستلزم دادن رشوه باشد، آيا دادن 
رشوه جايز است؟

جواب: در صورت انحصار، مانعى ندارد«)53(.
س 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اين که گاهى 
براى ديگران مشكل ايجاد مى کند مثلًا باعث مقدم شمردن صاحب 

حق نسبت به افراد ديگر مى شود، چه حكمى دارد؟
ج1247: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث 
ايجاد مشكل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى که 

بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود«)54(.

مروريبرمنابعدينيحرمترشوه
آيات

وَلاتأَْكُلُواأمَْوالكَُمْبيَنْكَُمْباِلبْاطِلِوَتدُْلوُابهِاإلِىَالحُْكّامِلتِأَْكُلُوا
أنَتْمُْتعَْلَمُونَ)55(»و اموالتان را  فَريقًامنِْأمَْوالِالناّسِباِْلإثِمِْوَ
در ميان خود به باطل و ناحق مخوريد. و آن را به عنوان رشوه به 
سوى حاکمان و قاضيان سرازير نكنيد تا بخشى از اموال مردم را 
]با تكيه بر حكم ظالمانه آنان [ به گناه و معصيت بخوريد، در حالى 

که ]زشتىِ کارتان را[ مى دانيد«.

روايات
روايات در نكوهش رشوه بسيار است که به چند مورد مهم آن 

بسنده مي شود:
1. امام باقر7: پيامبر6 سه گروه را لعنت کرده است: يك 
گروه کساني هستند که مردم به علم او نياز داشته باشند و او از 

مردم رشوه بخواهد)56(.
2. اميرمومنان7: نهُ چيز از نهُ گروه نسبت به ساير افراد زشت تر 
است: رشوه گيري از سوي پزشكان )نسبت به رشوه گيري از سوي 

ديگران( زشت تر است)57(.
در  واسطه  و  رشوه گيرنده  و  رشوه دهنده  خدا  پيامبر6:   .3

رشوه خوارى را از رحمت خود دور دانسته است)58(.
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به  کفرورزي  قضاوت  در  گرفتن  رشوه  صادق7:  امام   .4
خداست)59(.

5. پيامبر6: از رشوه گرفتن بپرهيزيد که آن کفر محض است 
و رشوه گير بوي بهشت را استشمام نمي کند)60(.

7. پيامبر6: هر گروهى که رشوه در ميان آنان رواج يابد به 
ترس دچار مي شوند)61(.

از نظر فقهي و شرعي، حرمت رشوه با ادله و مباني چهارگانه آيات، 
روايات، اجماع مسلمين و عقل اثبات شده و تمامي فقها بر اين امر 
اتفاق نظر دارند. محقق ثاني در »جامع المقاصد« و شهيد ثاني در 
»مسالك« فرموده اند: به اجماع مسلمين، رشوه حرام است و اهميت 
چنين اجماعي بر کسي پوشيده نيست. محقق ايرواني در حاشيه 
مكاسب فرموده اند: به هر تقدير، حرمت رشوه نيازي به استدلال ندارد. 
بلكه مي توان حرمت آن را از ضروريات دين شمرد! از نظر عقلي نيز 
واضح است که هر صاحب خردي، پرداخت کننده وگيرنده رشوه را 
تقبيح مي کند؛ شايد هم بتوان گفت که حرمت دادن و گرفتن رشوه با 
توجه به آثار فردي و اجتماعي آن، از مصاديق مستقلات عقليه است، 
يعني از مواردي است که عقل بدون کمك جستن از شرع خود به 
تنهايي و با توجه به اصول کلي که در اختيار دارد به قبح آن پي مي برد.
در مورد جرم رشوه ماده 592: »هرکس عالماً و عامداً براي اقدام به 
امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده )3( 
62 قانون تشديد ارتشاء، اختلاس وکلاه برداري مصوب1376/9/15 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت 
وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي 
است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس 
از شش ماه تا سه سال و يا تا )74( ضربه شلاق محكوم مي شود«.

اما در پزشكي مي توان پديده »زيرميزي« و درخواست پول اضافه 
بر هزينه هاي قانوني و مصوب را مصداق بارز رشوه غير حكمي 
به حساب آورد که حرمت آن براي گيرنده قطعي است گرچه در 
قوانين و مقررات مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته نشده باشد.

تفاوترشوهوهديه:)63(
چون در بعضي از موارد بين رشوه و هديه اشتباه مي شود بايد فرق 
آن دو را روشن کنيم. جواز و عدم جواز هديه، وابسته به قصد 
است؛ يعني پذيرش هديه، هنگامي جايز است که به عنوان رشوه 

داده نشده باشد و در صورتي که قصد از دادن، رشوه باشد، قبول آن 
حرام است. اگر هديه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به 
سودجويي و سوداگري بدهد، همان حكم رشوه را دارد. قرينه هايي 
مانند زمان، مكان و موقعيت شغلي شخص گيرنده، مبلغ و ميزان 

هديه وغيره در صدق عنوان هديه يا رشوه مدخليت دارد.
»تغيير نام رشوه به هديه يا انعام يا حق الزحمه يا کارمزد حرمت آن 
را رفع نمي کند و از موارد رشوه، مالي است که به عنوان هديه يا 

هبه يا صلح به قصد رشوه بدهد«)64(.

فرق بين رشوه و هديه چيست؟
)جواب(: فرق بين رشوه و هديه اين است که رشوه بذل چيزي 
است به قصد جلب توجه و متمايل کردن گيرنده به منظور اين که 
به نفع دهنده حكم کند يا او را بر ظلم و معصيت کمك کند ولي 
هديه بذل است به قصد قربت يا به قصد دوستي با هديه گيرنده و 
ظاهرا مورد سوال بذل به قصد دوستي است که اشكال ندارد«)65(.
پيامبر6: هديه بر سه قسم است: هديه براي دريافت عوض 

آن، و هديه براي رشوه، و هديه براي خداوند عز و جل«)66(.
به پيامبر6 خبر دادند يكى از فرمان دارانش رشوه اى در شكل 
هديه پذيرفته، حضرت برآشفت و به او فرمود: »چرا آن چيزي که 

حق تو نيست مى گيرى«؟!
او در پاسخ گفت: »اى پيامبر خدا! آن چه گرفتم هديه اى بود«.

پيامبر6 فرمود: »اگر شما در خانه بنشينيد و از طرف من 
نباشيد آيا مردم به شما هديه مى دهند؟! سپس  فرمان دار محلى 
دستور داد هديه را گرفتند و در بيت المال قرار دادند و وى را از 

کار بر کنار کرد«)67(.

ب( اکل مال به باطل
در فقه، اصطلاحي تحت عنوان »اکل مال به باطل« وجود دارد که 
برگرفته از برخي آيات قرآن مي باشد. »اکل مال به باطل« کنايه از 
کسب درآمد حرام است. مراد از »اکل«، تنها خوردن نيست بلكه 
منظور از »اکل«، تملّك است، براى آن که هدف اصلي از تملّك، 
»اکل« و مصرف آن مي باشد. به عبارت ديگر، بيان »اکل« از باب 
»اطلاق ملزوم و اراده لازم« است که مطلق تصرف را در بر مي گيرد 
و با عموميت خود تمام تصرّفات ناروا و نامشروع را شامل مي شود. 
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به همين جهت است که براى حفظ سلامت جامعه از فساد مالى، 
قرآن کريم دستور مى دهد شما اموال مردم را به ناحق نخوريد در 

حالى که خود مى دانيد که ناحق است.
بنابر اين، »اکل مال به باطل« آن است که از راه هايي که دين اسلام 
حرام دانسته بدون رضايت شخص و بدون استحقاق واقعي )نه 
توجيه فردي( از افراد چيزي گرفته شود مثل پول اضافه و »زيرميزي«.
در فقه مدني »اکل مال به باطل« اين گونه تعريف شده است: عبارت 
است از اين که مال کسي بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل شود 

يا در اختيار او قرار گيرد.
در اصطلاحات جديد از همين اصطلاح، به »دارا شدن بدون جهت« 

و گاهي به »دارا شدن غيرعادلانه« تعبير شده است.
البته بايد توجه داشت که »اکل مال به باطل« اصطلاحي عام است 
و شامل تمام درآمدهاى نامشروع مىشود گر چه در برخي موارد 
مانند آيه 188 سوره بقره به مصداقي از آن اشاره شده است يعني 
تعبير »اکل مال به باطل« در مورد رشوه خوارى به کار رفته که بيان 

يكى از مصاديق است.

مروريبرمنابعدينيحرمتاكلمالبهباطل
آيات

1.وَلاتأَْكُلُواأمَْوالكَُمْبيَنْكَُمْباِلبْاطِلِوَتدُْلوُابهِاإلِىَالحُْكّامِلتِأَْكُلُوا
فَريقًامنِْأمَْوالِالناّسِباِْلإثِمِْوَأنَتْمُْتعَْلَمُونَ)68(

»و اموالتان را در ميان خود به باطل و ناحق مخوريد. و آن را به 
عنوان رشوه به سوى حاکمان و قاضيان سرازير نكنيد تا بخشى 
از اموال مردم را ]با تكيه بر حكم ظالمانه آنان[ به گناه و معصيت 

بخوريد، در حالى که ]زشتىِ کارتان را[ مىدانيد«.
بوَاوَقَدْنهُُواعَنهُْوَأكَْلهِمِْأمَْوالَالناّسِباِلبْاطِلِوَ 2.وَأخَْذِهِمُالرِّ

أعَْتدَْناللِْكافرِينَمنِهُْمْعَذاباًألَيماً)69(
»و ]نيز به سبب[ ربا گرفتنشان با آن که از آن نهى شده بودند، و 
خوردن اموال مردم به باطل و نامشروع ]پاکيزه هاى حلال شده را بر 
آنان حرام کرديم[ و ما براى کافران عذابى دردناك آماده کرده ايم«.
َّذينَآمَنوُالاتأَْكُلُواأمَْوالكَُمْبيَنْكَُمْباِلبْاطِلِإلِاّأنَْتكَُونَ 3.ياأيَُّهَاال

تجِارَةًعَنْترَاضٍمنِكُْمْ)70(.
»اى اهل ايمان! اموال يك ديگر را در ميان خود به باطل ]و از راه 
حرام و نامشروع[ مخوريد، مگر آن که تجارتى از روى خشنودى 

و رضايت ميان خودتان انجام گرفته باشد«.
هْبانِليَأَْكُلُونَأمَْوالَ كَثيرًامنَِالَْحْبارِوَالرُّ َّذينَآمَنوُاإنَِّ 4.ياأيَُّهَاال
الناّسِباِلبْاطِلِ)71(اى اهل ايمان! يقيناً بسيارى از عالمان يهود و 
راهبان، اموال مردم را به باطل ]و به صورتى نامشروع[ مي خورند.

روايات
بردن مال مسلمان  ناحق  به  1.اميرمومنان7: بزرگ ترين گناه، 

است)72(.
2. اميرمومنان7: دوستدار من نيست کسى که مال مؤمنى را به 

حرام بخورد)73(.
3. اميرمؤمنان7: از شيعيان و پيروان من نيست هر کس مال 

مؤمنى را از راه حرام بخورد)74(.
4.امام صادق7: هر کس از روى ستم مال برادرش را بخورد و 

آن را به او بازنگرداند روز قيامت پاره آتش خواهد خورد)75(.
5. اميرمؤمنان7: گرفتن مال مسلمان بدون رضايت خاطر او 

روا نيست)76(.
6. پيامبر6: حلال و حرام هرگز جمع نمي شوند مگر آنكه 

حرام بر حلال غلبه مي يابد)77(.
7. امام عسكري7 به داود صرمى فرمود: اى داود! حرام، زياد 
نمي شود. اگر زياد هم شود براى انسان برکت ندارد، و در برابر آن 
چه انفاق مي کند به او پاداش نمي دهند، و آن چه از خود به جاى 

گذاشته توشه او به سوى دوزخ است)78(.
8. پيامبر6: عبادت با حرام خوارى مانند ساختن بنا بر روى 

ريگ است)79(.
9. امام صادق7: )از نشانه هاي آخرالزمان آن است که( مي بيني 
حرام حلال شمرده مي شود و مي بيني حلال هم حرام شمرده مي شود 
و مي بيني طالب حلال سرزنش مي شود و طالب حرام ستايش شده 

و بزرگ شمرده مي شود)80(.
10. پيامبر6: از خيانت و نابودسازي امانت و خوردن اموال 

مردم از راه هاى نامشروع به تو پناه مي برم)81(.

برداشت
1ـ »اکل اموال به باطل« اغلب به صورت مخفيانه و غير علني انجام 
مي شود همان طور که در پديده »زيرميزي« نيز شاهد آن هستيم. 
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برخي مفسرين اين برداشت را از آيه 188 سوره بقره داشته اند:
»و قول او )بيَنْكَُمْ( اشارت است به آن که خوردن مال غير به طريق 

خفيه و پنهانى واقع مي شود نه به طريق علانيه«)82(.
2ـ »اين آيه اشاره به يك اصل کلى و مهم اسلامى مي کند که در 
تمام مسايل اقتصادى حاکم است، و به يك معنا مي شود تمام ابواب 
فقه اسلامى را در بخش اقتصاد زير پوشش آن قرار داد، نخست 
مي فرمايد: »اموال يك ديگر را در ميان خود به باطل و ناحق نخوريد«. 
مفهوم آيه فوق عموميت دارد و هر گونه تصرف در اموال ديگران 
از غير طريق صحيح و به ناحق مشمول اين نهى الهى است«)83(.
3ـ »اين که بدون استحقاق، مال مردم را مي خوردند و هم چنين 
اموال مردم را به ناحق و ناروا مي خوردند، همه اين ها سبب شد که 
گرفتار آن محروميت شوند. علاوه بر اين کيفر دنيوى، ما آنان را 
به کيفرهاى اخروى نيز گرفتار خواهيم ساخت »و براى کافران از 

ايشان عذاب دردناکى آماده کرده ايم«)84(.
4ـ اين آيه زيربناى قوانين اسلامى در مسايل مربوط به »روابط 
مالي ميان افراد« مي باشد. و به همين دليل فقهاى اسلام در تمام 
ابواب معاملات به آن استدلال مي کنند. نكته مهم در آيه آن است 
که خطاب آيه به افراد با ايمان مي باشد و مي گويد: »اى کسانى که 
ايمان آورده ايد! اموال يك ديگر را به باطل )و از طرق نامشروع( 
نخوريد« گويا کساني که اموال يك ديگر را به باطل )و از طرق 

نامشروع( مي خورند بيرون از قلمرو ايمان پنداشته شده اند.
5ـ اگر »اکل مال به باطل« در پزشكي رواج يابد تاثير مستقيمى در 
اختلال نظام درمان و سلامت خواهد داشت، زيرا وقتى هر کس 
به خود حق دهد که از هر راهى که براي وي ممكن باشد ثروت 
جمع نمايد و باورش چنين باشد که از هر راهى که ممكن شد بايد 
مال جمع آورى کرد چه مشروع و چه نامشروع، قطعاً رابطه سالم 
ميان پزشك و بيمار مختل مي گردد. متاسفانه برخي پزشكان بدون 
توجه به اصل انسانيت موضوع، تنها در فكر کسب مال بيش تر آن 

هم از هر طريقي از بيماران هستند.
»ايرانى شغل و کسب را براى درآوردن مال و مقام دوست دارد... 
بدون اين که کوچك ترين ارزش براى نفس شغل و شرافت خود قائل 
باشد. طبابت، معلمى، قضاوت، سربازى و غيره به خودى خود در 
نظر ايرانى ارزش و معنايى نداشته، بلكه علاقه اش به آن ها به ميزان 

انتفاع مادى )مشروع يا نامشروع( است که از آن ها مي برد«)85(.

ج( السحت
گر چه از اين واژه در قرآن به عنوان بيان خوى نكوهيده يهود 
است که آنان از هر طريقى که ممكن بود و با هر حيله و تقلبى که 
مي توانستند مال به دست مي آورند و مي خورند. اما »سحت« به 
معناى گرفتن مال بدون موازين مورد قبول شرع و عرف است و 
شامل تصرف در اموال مردم بدون مجوز شرعى مي شود. اين که 
در برخي روايات به بعضي موارد تفسير شده از باب بيان مصاديق 
است مثل رشوه در احكام، اخذ اجرت بر واجبات شرعي، قمار، 
سرقت، غصب، اجرت بر کارهاي حرام. به هر صورت، »سحت« 
شامل تمام مواردي است که خداوند اجازه کسب درآمد از اين 
موارد را نداده باشد يعنى مطلق کسب حرام . قطعاً يكي از مصاديق 
»سحت« در زمان حاضر و در جامعه ما پول »زيرميزي« است، زيرا 
سحت در اصطلاح به کسب هاي حرام و اموالي که از راه هاي خلاف 

شرع به دست مي آيد گفته مي شود.

معنايلغوي
سُحت: سحت در لغت به معناي بريدن، قطع کردن، و ريشه کن 

کردن و عذاب شديد )استيصال( است.
به معناى  سحت"  1. »راغب در مفردات گفته است که: کلمه" 
پوسته اى است که دور ريخته مي شود و اين کلمه در قرآن مجيد 
آمده آن جا که فرموده: " فَيسُْحِتكَُمْ بعَِذابٍ" به هر عمل نادرستى که 
مرتكبش را ننگين مي سازد" سحت" گفته مي شود. گويا اين گونه 
اعمال، دين و مروت فرد مرتكب شونده را مي پوشاند و به صورت 
پوسته اى در مي آورد که بايد دور ريخته شود. و باز به همين جهت 
رشوه را" سحت" خوانده اند. پس معلوم شد هر مالى که از راه حرام 

کسب شود سحت است«)86(.
2. »سحت: هر چيزى است که به دست آوردن آن حلال نيست. 
اين کلمه از سحت و در اصل به معناى استيصال است، زيرا در مال 

حرام برکت نيست«)87(.
3. »سحت در لغت به معناى هلاك و شدّت است و کسب هاى 
پست و خبيث و مال حرام را سحت گويند و در بيان سحت چند 

قول است:
1- زجاج: حرام را »سحت« گويند، زيرا به دنبال آن عذاب شديد 

)استيصال( و هلاکت است.



16

2- جبايى: مال حرام را »سحت« نامند، براى آن که برکت در آن 
نيست و گيرنده را به هلاك استيصال دچار مي نمايد. علت اين 
که »رشوه« را سحت ناميده، اين است که: سرانجام انسان را دچار 

استيصال و بينوايى مي کند و برکت مال را مي برد.
3- خليل: »سحت« است به خاطر اين که قيمت سگ و شراب 
و... ننگين است و مروت و شخصيت انسان را فاسد مي کند. گويا 

حرام، دين و مروت شخص را از بين مي برد.
4ـ هر گاه گويند: فلان مسحوت المعده است وقتى که پرخوار باشد 
و سير نشود و هم چنين به معناى فساد هم آمده است و أسحت ماله 

يعنى أفسده و أذهبه«)88(.
5. »سحت: به معناى مطلق ساقط شدن از مقام اعتبار و مطلوب 
بودن است، چون چيزي که نامطلوب و يا مكروه و يا پليد و خبيث 

و يا باطل است، خواه از جهت مادّى باشد و يا معنوى«)89(.
حْتَ« در اصل به معناى جدا کردن پوست و نيز به معناى  6. »السُّ
شدّت گرسنگى است، سپس به هر مال نامشروع مخصوصاً رشوه 
گفته شده است، زيرا اين گونه اموال، صفا و طراوت و برکت را از 
اجتماع انسانى مي برد. همان طور که کندن پوستِ درخت باعث 
حْتَ« معناى وسيعى  پژمردگى يا خشكيدن آن مي گردد. بنا بر اين »السُّ
دارد و اگر در بعضى روايات مصداق خاصّى از آن ذکر شده، دليل 

اختصاص نيست«)90(.

مروريبرمنابعدينيحرمتسحت
آيات

حْتِ)91( 1. أکَّالوُنَ للِسُّ
بسيار حرام خواراند. )در خوردن مال حرام، اصرار و مبالغه مي کنند(.
حْتَ  2. وَ ترَي کَثيِراً منِهُْمْ يسُارعُِونَ فيِ الْثِمِْ وَ العُْدْوانِ وَ أکَْلهِمُِ السُّ

لبَئِسَْ ما کانوُا يعَْمَلُونَ)92(
و بسيارى از آنان را مي بينى که در گناه و تجاوز ]از حدود خدا[ 
و حرام خورى خود مي شتابند همانا بد است اعمالى که همواره 

انجام مي دادند.
حْتَ  باّنيُِّونَ وَ الَْحْبارُ عَنْ قَوْلهِمُِ الْثِمَْ وَ أکَْلهِمُِ السُّ 3. لوَْ لا ينَهْاهُمُ الرَّ

لبَئِسَْ ما کانوُا يصَْنعَُونَ)93(
و بسيارى از آنان را مي بينى که در گناه و تجاوز ]از حدود خدا[ 
و حرام خورى خود مي شتابند همانا بد است اعمالى که همواره 

انجام مي دادند.
4. قالَ لهَُمْ مُوسى وَيلَْكُمْ لا تفَْترَُوا عَلَى الّلِ کَذِباً فَيسُْحِتكَُمْ بعَِذابٍ 

وَ قَدْ خابَ مَنِ افْترَى)94(
موسى به فرعون و فرعونيان گفت: واى بر شما! بر خدا دروغ نبنديد 
]که بت ها شريك اويند واين معجزات افسون و جادو است [ که با 
عذابى شديد ريشه کن و نابودتان مي کند، و به يقين کسى که دروغ 

بست، محروم و نوميد شد.

روايات
1. »از حضرت رضا عليه السلام فرمود: على بن ابى طالب عليه السلام 
حْتِ فرمود: کسي که نيازي از  الوُنَ للِسُّ در قول خداوند متعال أکََّ
برادر خود بر طرف مي سازد آن گاه هديه او را قبول مي کند«.)95(
2. پيامبر: هر کس گوشتش از »سحت« )حرام( برويد آتش به آن 

سزاوار است)96(.
3. عبد بن حميد از على بن ابى طالب روايت کرده که شخصى از 
آن جناب از »سحت« پرسيد. حضرت فرمود: رشوه است، سؤال 
شد: رشوه در حكم؟! فرمود: نه، رشوه در حكم، کفر است«)97(.

امام صادق7: )از نشانه هاي آخرالزمان آن است که( مي بيني 
»سحت« آشكار شده و به آن رغبت نشان مي دهند)98(.

4. امام صادق: »سحت« مصاديق فراواني دارد که يكي از آن ها 
درآمد حجامت کننده است هر گاه که براي کارش، دستمزدي را 

شرط کند)99(.

د( مخالفت با تقواي الهي
شهيد مطهري مفهوم تقوا را تنها سلبي و پرهيزي نمي داند بلكه تقوا 
را يك نيروي معنوي محرك در زندگي برمي شمارد: »تقوا چيست؟ 
اغلب چنين فرض مي شود که تقوا يعنى »پرهيزکارى« و به عبارت 
ديگر تقوا يعنى يك روش عملى منفى؛ هر چه اجتناب کارى و 
پرهيزکارى و کناره گيرى بيش تر باشد تقوا کامل تر است. طبق اين 
تفسير اولًا تقوا مفهومى است که از مرحله عمل انتزاع مي شود؛ 
ثانياً روشى است منفى؛ ثالثاً هر اندازه جنبه منفى شديدتر باشد تقوا 
کامل تر است، تقوا مصونيت و نوعى ضامن در برابر لغزش است. 
تقوا به انسان آزادى معنوى مي دهد، يعنى او را از اسارت و بندگى 
هوا و هوس آزاد مي کند، رشته آز و طمع و حسد و شهوت و خشم 
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را از گردنش بر مي دارد«)100(.
اما در روايتي از اميرمؤمنان7 نوعي از تقواي الهي براي پزشكان 
و تمام کادر پزشكي مطرح گرديده است. حضرت مي فرمايد: هر 
کس به طبابت مي پردازد بايد تقواي الهي پيشه سازد، خيرخواه 

باشد، کوشا و تلاش گر نيز باشد)101(.
مفهوم تقواي خاص پزشكان چيست؟! براي فهم اين موضوع بايد 
دانست امام صادق7 براي تقوا تقسيم بندي خاصي را مطرح 

نموده است:
امام صادق7: تقوا بر سه وجه است:

1ـ تقوا براي خداوند و در راه خداوند و آن ترك کردن امور حلال 
است تا چه برسد به امورى که شبهه ناك به غير حلال باشد. اين تقوا 
مخصوص به خواص مؤمنين و بندگان مخصوص پروردگار است.
2ـ تقواي بيم از خدا، و آن ترك امور شبهه ناك به حرام است تا چه 

برسد به آن چه حرام باشد. اين تقواي خاص است.
3ـ تقواى ترس از آتش و عقاب پروردگار، و آن ترك محرمات 

است. اين تقواي عمومي و براي همگان است)102(.
به نظر مي رسد که تقواي مدنظر اميرمؤمنان7 براي قشر پزشكي، 
همان وجه دوم تقوا در کلام امام صادق7 است و آن ترك امور 
شبهه ناك به حرام است. اميرمؤمنان 7 در نهج البلاغه نيز براين 
مفهوم تأکيد نموده و مي فرمايد: تقوا فرد را از فرورفتن در کارهاى 

شبهه ناك باز مي دارد)103(.
اگر حتي دريافت »زيرميزي« را حرام هم ندانيم قدر متيقن آن است 
که دريافت »زيرميزي« از امور شبهه ناك به حرام است و بنابر رعايت 

تقواي خاص قشر پزشكي بايد آن را ترك کنند.
»در مجله يغما شماره بهمن ماه 1339 سرمقاله اى از مرحوم اقبال 
آشتيانى دارد تحت عنوان »طبيب نمايان کاسب«. در آن مقاله بحثى 
دارد که چون سر و کار طبيب با يك موجود زنده است، علاوه بر 
مهارت و هنر طبيب وجدان عالى لازم است. ضمناً اشاره مختصرى 
مي کند به تاريخچه طب در گذشته و مي گويد: در قديم مخصوصاً 
اين مطلب به طبيب تعليم مي شد و نفس طبيب به اين جهت ارتياض 
داده مي شد که براى پول و دارايى کار نكند. مي گويد: اصطلاحى 

بود که دو ادب بايد آموخت: ادب درس و ادب نفس.
اشاره مي کند به قسم نامه معروفى از بقراط و به خصوص اشاره 
مي کند به سيره حكماى اسلامى و مي گويد: در قرن نوزدهم که 

موضوع تقسيم کار پيش آمد، موضوع کسب شدن طب معمول 
شد )مراجعه شود(. چندى پيش يكى از رفقا نقل مي کرد که طبيبى 
نسخه مريضي قلبى را که حتى پول تاکسى نداشته و آن مريض 
جوان بوده، بعد از آن که پدر بيچاره مريض مي گويد که من فعلًا 
ندارم پول نسخه را بدهم بعد مي فرستم، آن نسخه را از دست 
پدر بيچاره مي گيرد و پاره مي کند و مي گويد: به جهنم که بچه ات 
بميرد. بعد از چند روز هم آن مريض مرد. بسيارى از اطبا شنيده 
شده است که به واسطه پول نداشتن مريض يا کم پول دادن مريض، 

نسخه را پاره کرده اند.
دست طمع چو پيش خسان )کسان( مي کنى دراز پل ساختى که 

بگذرى از آبروى خويش«)104(.

مروريبرمنابعدينيتقوا
آيات

ادِالتَّقْوىوَاتَّقُونِياأوُليِالَْلبْاب)105( خَيرَْالزَّ دُوافَإنَِّ 1.تزََوَّ
و به نفع خود توشه برگيريد، که بهترين توشه، پرهيزکارى است و 

اى صاحبانِ خرد! از من پروا کنيد.
َ مَتْلغَِدٍوَاتَّقُوااللَّ َوَلتْنَظُْرْنفَْسٌماقَدَّ َّذينَآمَنوُااتَّقُوااللَّ 2.ياأيَُّهَاال

َخَبيرٌبمِاتعَْمَلُون)106( اللَّ إنَِّ
اى اهل ايمان! تقواي الهي پيشه سازيد و هر کسى بايد با تأمل بنگرد 
که براى فرداى خود چه چيزى پيش فرستاده است، و از خدا پروا 

کنيد يقيناً خدا به آن چه انجام مي دهيد، آگاه است.
َ بمِا تعَْمَلُونَ بصَِير)107( َ وَ اعْلَمُوا أنََّ اللَّ 3. وَ اتَّقُوا اللَّ

تقواي الهي پيشه سازيد و بدانيد يقيناً خدا به آن چه انجام مي دهيد، 
بيناست.

َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً وَ يرَْزُقْهُ منِْ حَيثُْ لا يحَْتسَِب) 108( 4. وَ مَنْ يتََّقِ اللَّ
و هر کس تقواي الهي پيشه سازد، خدا براى او راه بيرون رفت 
]از مشكلات و تنگناها را[ قرار مي دهد و او را از جايى که گمان 

نمي برد روزى مي دهد.
َ يجَْعَلْ لهَُ منِْ أمَْرِهِ يسُْراً)109( 5. وَ مَنْ يتََّقِ اللَّ

و هر کس تقواي الهي پيشه سازد، براى او در کارش آسانى قرار 
مي دهد.
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روايات
1. اميرمؤمنان7: عيسى بن مريم7 فرمود: پول، بيمارى دين 
است و دانا پزشك دين، پس هر گاه ديديد پزشك، بيمارى را به 
سوى خود مي کشد، اميد درمان از او مداريد و بدانيد که او ديگران 

را پند آموز نباشد)110(.
2. اميرمؤمنان7: براي اهل تقوا نشانه هايى وجود دارد که با آن 
شناخته مي شوند: راست گو، امانت دار، وفاى به عهد، و کم بودن 

فخرفروشى و بخل، و صله رحم، و مهربانى با ضعيفان)111(.
3. پيامبر6: هر کس تقواي الهي پيشه سازد قوي و توانا خواهد 

زيست)112(.

راهكارهايمقابلهباپديدهزشت»زيرميزي«
1. واگذاري توليت بخش سياست گذاري و بخش اجرايي حوزه 

سلامت و درمان به يك نهاد واحد.
2. قطع شدن رابطه مستقيم مالي ميان پزشك و بيمار.

3. واقعي شدن تعرفه هاي پزشكي با تعرفه گذاري مناسب: واقعي 
شدن تعرفه هاي بخش دولتي بر اساس قيمت تمام شده.

4. واقعي کردن سرانه درمان افراد از سوي دولت.
5. انجام تعهدات کامل از سوي سازمان هاي بيمه  گر و پرداخت به 
موقع مطالبات ارايه دهندگان خدمت مانند پزشكان و بيمارستان ها.
6. گسترش پوشش بيمه اي با حذف بيمه هاي تكميلي و ايجاد يك 
بيمه سراسري به جاي بيمه هاي متعدد با خدمات پراکنده و متنوع.
7. کاهش فاصله خدمات درماني در بخش دولتي و خصوصي با 

کارامد کردن بخش دولتي.
8. نظارت بر فعاليت بيمارستان ها و پزشكان: رواج پديده شوم 
دريافت زيرميزي توسط پزشكان، اغلب در مراکز درماني دولتي 
اتفاق مي افتد و اين در حالي است که بيش تر مراجعان بخش دولتي 
را اقشار کم درآمد و محروم جامعه تشكيل مي دهند که توان مالي 

براي پرداخت هزينه هاي سنگين درماني را ندارند.
در  علمي  هيأت  اعضاي  و  پزشكان  وقت  تمام  فعاليت   .9

بيمارستان هاي دولتي.
10. رعايت انصاف از سوي پزشكان و پذيرش تعهدات اخلاقي، 

حقوقي و شرعي.
11. لغو دايمي پروانه طبابت پزشكان زيرميزي بگيراز سوي سازمان 

نظام پزشكي.
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اليومية،ولاماوجبعليهكفائياعلىالحوطإذاكانوجوبهكذلكبعنوانهالخاص
كتغسيلالمواتوتكفينهمودفنهم،وأماماوجبمنجهةحفظالنظاموحاجة
النامكالصناعاتالمحتاجإليهاوالطبابةونحوهافلابأسبالإجارةوأخذالجرة
عليها،كماأنإجارةالنفسللنيابةعنالغيرحياوميتافيماوجبعليهوشرعت

فيهالنيابةلابأسبه.
17 نجاةالعباد)امامخمينى(،ص:224.-
18 تحريرالوسيلة،ج1،ص:499.»مسألة18يحرمأخذالجرةعلىمايجبعليهفعله-

عينا،...كمالابأسبأخذالطبيبالجرةللحضورعندالمريضوإنأشكلأخذها
لصلالمعالجةوإنكانالقوىجوازه«.

19 مجموعهآثاراستادشهيدمطهرىج15ص442.-
20 مجموعهآثاراستادشهيدمطهرى،ج20،ص:327.-
21 ترجمهكليلهودمنه،ص:44.-
22 مُسْلمٍِوَمُسْلمَِةٍ.- بحارالنوارج:100ص:9ح35.طَلَبُالحَْلَالِفَرِيضَةٌعَلَىكُلِّ
23 ِّي- وحَالَْميِنَجَبرَْئيِلَأخَْبرََنيِعَنْرَب الرُّ وسائلالشيعةج:17ص:47ح21945.إنَِّ

لَبِوَاعْلَمُوا َوَأجَْمِلُوافيِالطَّ َّهُلنَْتمَُوتَنفَْسٌحَتَّىتسَْتكَْمِلَرزِْقَهَافَاتَّقُوااللَّ أنَ
َّكُمْإنِْ زْقَرزِْقَانِفَرِزْقٌتطَْلُبوُنهَُوَرزِْقٌيطَْلُبكُُمْفَاطْلُبوُاأرَْزَاقَكُمْمنِْحَلَالٍفَإنِ الرِّ أنََّ
طَلَبتْمُُوهَامنِْوُجُوهِهَاأكََلْتمُُوهَاحَلَالًاوَإنِْطَلَبتْمُُوهَامنِْغَيرِْوُجُوهِهَاأكََلْتمُُوهَاحَرَاماً.
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24 كافيج:8ص:168ح190.طُوبىَلمَِنِاكْتسََبَمنَِالمُْؤْمنِيِنَمَالًامنِْغَيرِْمَعْصِيةٍَ-
فَأَنفَْقَهُفيِغَيرِْمَعْصِيةٍَوَعَادَبهِِعَلَىأهَْلِالمَْسْكَنةَ.

25 َّهُعَوْنٌ- زْقِمنِْحِلِّهِفَإنِ وسائلالشيعةج:17ص:34ح21912.لَاتدََعْطَلَبَالرِّ
لكََعَلَىديِنكِ.

26 زْق.- وسائلالشيعةج:6ص:395ح8270.مَاطَابَوَطَهُرَكَسْبُالحَْلَالِمنَِالرِّ
27 خَلَقَالخَْلْقَوَخَلَقَمَعَهُمْأرَْزَاقَهُمْحَلَالًا- وَجَلَّ َعَزَّ اللَّ كافيج:5ص:81ح5.إنَِّ

بهِِمنِْذَلكَِالحَْلَالِ. طَيِّباًفَمَنْتنَاَوَلَشَيئْاًمنِهَْاحَرَاماًقُصَّ
28 مومنون:8.معارج:32.-
29 انفال:27.-
30 قصص:26.-
31 المُْحْترَِفَالْمينَ.- َيحُِبُّ اللَّ كافيج:5ص:113ح1.إنَّ
32 إلِىَثلََاثِخِلَالٍيجَْتلَبُِبهَِاالمَْكْسَبَ- ذيِصِناَعَةٍمُضْطَرٌّ تحفالعقولص322.كُلُّ

مَانةَِفيِهِمُسْتمَِيلًالمَِنِاسْتعَْمَلَه. ياًللَِْ وَهُوَأنَْيكَُونَحَاذقِاًبعَِمَلهِِمُؤَدِّ
33 بحارالنوارج:100ص:39ح88.الحِْرْفَةُمَعَالعْفَِّةِخَيرٌْمنَِالغْنِىَمَعَالفُْجُور.-
34 مجموعهآثاراستادشهيدمطهرى،ج27،ص:730.-
جامعالشتاتفيأجوبةالسؤالات)للميرزاالقمي(،ج3،ص:456.-35
36 اينتحقيقدرصددبررسيپديده»زيرميزي«ميباشد،گرچهموارديمانندهدايا-

وپورسانتهايشركتهايصنايعداروسازيوتوليدكنندهلوازمپزشكيوموارد
مشكوکمانندپرداختهاييبرايمسافرتوحضوردربرخيهمايشهايپزشكي
نيزوجودداردكهميتوانبهنوعيآنهاراازمواردرشوهمحسوبنمود،زيرابر
اخذتصميماتتوسطفردتاثيرگذاشتهواصلرعايتحفظمنافعبيمارراتحت

تاثيرقرارميدهد.
37 لوَْفهيمُرْشَاةٌ.))المحيطفياللغة،ج7،- والبئِرِْ.وأرْشَيتُْالدَّ وَابِّ شَاءِلرَِسَنِالدَّ الرِّ

شاء:الحبلالممدود)معجممقائيساللغة،ج2،ص:397(. ص:374(.فالرِّ
38 بقره:188.-
39 تفسيرالميزان،محمدحسينطباطبائي،ج3،ص71.-
40 مصطلحاتالفقه،ص:271.كيفكانفالرشوةفيمصطلحالشرعوالمتشرعة-

وفياصطلاحالفقهاءمورداختلافمنحيثالموضوعوسعتهوضيقه،فيسري
الاختلافإلىالحكمأيضا.

41 رشوهبهدوصورتانجامميشود:رشوهنقدي:بسياريازمردمپرداختهاييرا-
tipping»بهعنوانرشوهنقديدارند.اينرشوهبهنام»زيرميزي«ويا»پولچاي
و»هديه«ومانندآنانجامميشود.رشوهحكمي:شكلخاصيازرشوهاستبه
اينمعناكهشخصدراينجاپولنقديرابهعنوانرشوهپرداختنميكندبلكه

شخصبرايجلبازباببدهوبستان،كاريرابرايويانجامميدهد.
42 رشوهخواريدربابقضاوتوحكممطلقاحراماستوازگناهانكبيرهاست.-

رشوهدرحكمآناستكهبهقاضيچيزيميدهندتابهنفعدهندهحكمكند،يا
راهغلبهبزطزفخصم)مقابل(رايادشدهد،هرچندحقبارشوهدهندهباشدو
قاضيهمبهحقحكمكند،چهبرسدبهزمانيكهحقبارشوهدهندهنباشدوقاضي

بهخاطرپرداخترشوه،حكمبهباطلنمايدكهقطعاًحراماست.
43 استفتاءاتجديد)تبريزى(،ج1،ص:207.-
44 استفتاءاتجديد)تبريزى(،ج2،ص:271.-
45 -.www.sistani.orgسيستاني
46 جامعالاحكام)صافيگلپايگاني(ج2مساله1540.-
47 معجمفقهالجواهر،ج3،ص:52.»هلالمحرّمالرشاءفيخصوصالحكمأويعمّه-

وغيره؟هلأنّالمحرّمالرشاءفيخصوصالحكمأويعمّهوغيره؟وعلىالوّل
فهوخصوصالحكمالشرعيّأويعمّهوالعرفيّمنحكّامالعرف،بلوغيرهممن
الآمرينبالمعروف؟وهلهوخاصّبالحكمفيالخصومةالخاصّةأويعمّهوما
يبذلتوطئةلاحتمالوقوعهاونحوه؟لمأجدتحريراًلشيءمنذلكفيكلامأحد
منالصحاب.وقديستفادمنبعضالنصوصجوازالرشوةفيغيرالحكمعلى
ماهوحلالفينفسهويجوزدفعالجعلعنه،لكنقديقال:إنّمثلهلايعُدّرشوة

فيالعرف،وأنّالمرادمنهالعطاءفلايستفادمنهذلك«.
48 المكاسب،ج1،ص31.هلتحرمالرشوةفيغيرالحكم:بناءعلىصدقهاكمايظهر-

مماتقدمعنالمصباحوالنهايةكأنيبذللهمالاعلىأنيصلحأمرهعندالمير.
49 اجوبهالاستفتاءات)مقاممعظمرهبري(ص273.-
50 احكامپزشكى)منتظرى(،ص:43.-
51 رجوعشودبه:تحريرالوسيله)امامخميني(ج2ص537مساله6.جامعالمسايل-

)فاضللنكراني(ج1ص972.استفتاءات)مكارمشيرازي(ج2سوال664و
665.جامعالاحكام)صافيگلپايگاني(ج2سوال1540.توضيحالمسايل)بهجت(

متفرقاتمساله16.
52 مجمعالمسائل)للگلبايگاني(،ج5،ص:309.-
جامعالمسائل)فارسى-فاضل(،ج1،ص:241.-53
اجوبهالاستفتاءات)مقاممعظمرهبري(ص274.-54
بقره:188.-55
56 6ِمَنْنظََرَإلِىَفَرْجِامْرَأةٍَلَا- تهذيبالحكامج:6ص:224ح26.لعََنَرَسُولُاللَّ

شْوَةَ. لهَُوَرَجُلًاخَانَأخََاهُفيِامْرَأتَهِِوَرَجُلًااحْتاَجَالنَّاسُإلِيَهِْلفِقِْههِِفَسَأَلهَُمُالرِّ تحَِلُّ
57 النوادرللراونديص:55.تسعهاشيامنتسعهانفسهنمنهماقبحمنغيرهم...-

الدمانهمنالاطبا.
58 اشِيَوَالمُْرْتشَِيَوَالمَْاشِيَبيَنْهَُمَا.- ُالرَّ بحارالنوارج:101ص:274ح11.لعََنَاللَّ
59 -.ِ شَافيِالحُْكْمِهُوَالكُْفْرُباِللَّ بحارالنوارج:101ص:274ح8.الرِّ
60 - َّهَامَحْضُالكُْفْرِوَلَايشََمُّ شْوَةَفَإنِ بحارالنوارج:101ص:274ح12.إيَِّاكُمْوَالرِّ

شْوَةِريِحَالجَْنَّةِ. صَاحِبُالرِّ
61 نهجالفصاحة:ص:711.مامنقوميظهرفيهمالرّشاإلّاأخذوابالرّعب.-
62 ماده3قانونتشديدمجازاتمرتكباناختلاس،ارتشاوكلاهبرداري:هريكاز-

مستخدمينوماموريندولتياعمازقضاييواداريياشوراهاياشهرداريها
يانهادهايانقلابيوبهطوركليقوايسهگانهوهمچنيننيروهايمسلحيا
شركتهايدولتيياسازمانهايدولتيوابستهبهدولتويامامورينبهخدمات
عموميخواهرسميياغيررسميبرايانجامدادنياانجامندادنامريكهمربوط
بهسازمانهايمزبورميباشدوجهيامالياسندپرداختوجهياتسليمماليرا

مستقيماًياغيرمستقيمقبولنمايددرحكممرتشياست.
63 رجوعكنيدبه:تكملةالعروةالوثقى،ج2،ص:25مسألة27.جواهرالكلامفي-

شرحشرائعالإسلام،ج40،ص:133.
64 تعليقوتحقيقعنأمهاتمسائلالقضاء،ص:422.-
65 جامعالمسائلفاضللنكرانيج2ص272س748.-
66 كافيج:5ص:141ح1.الهَْدِيَّةُعَلَىثلََاثةَِأوَْجُهٍهَدِيَّةُمُكَافَأَةٍوَهَدِيَّةُمُصَانعََةٍوَ-

. وَجَلَّ ِعَزَّ هَدِيَّةٌلِلَّ
67 أحكامالقرآن)الجصاص(،ج4،ص:87.هلاجلسفيبيتأبيهوأمهفنظرأيهدى-

لهأملافأخبرأنهإنماأهدىلهلنهعاملولولاأنهعامللميهدله.
68 بقره:188.-
69 نساء:161.-
70 نساء:29.-
71 توبه:34.-
72 -. بحارالنوارج:101ص:295ح9.أعَْظَمُالخَْطَاياَاقْتطَِاعُمَالِامْرِئٍمُسْلمٍِبغَِيرِْحَقٍّ
73 لنَاَمَنْأكََلَمَالَمُؤْمنٍِحَرَاماً.- بحارالنوارج:101ص:296ح17.ليَسَْبوَِليٍِّ
74 إرشادالقلوبج:1ص:66.ليسمنشيعتىمناكلمالالمؤمنحراما.-
عَلَيهِْأكََلَجَذْوَةًمنَِ-75 كافيج:2ص:333ح15.مَنْأكََلَمَالَأخَِيهِظُلْماًوَلمَْيرَُدَّ

النَّارِيوَْمَالقْيِاَمَة.
76 مستدرکالوسائلج:17ص:88ح20818.لَايجَُوزُأخَْذُمَالِالمُْسْلمِِبغَِيرِْطِيبِ-

نفَْسِهٍِمنِهُْ.
77 عوالياللآليج:3ص:466ح17؛بحارالنوارج:62ص:144.مَااجْتمََعَالحَْلَالُ-

غَلَبَالحَْرَامُالحَْلَالَ. وَالحَْرَامُإلِاَّ
78 الحَْرَامَلَا- قَالَ:قَالَأبَوُالحَْسَن7ِ:ياَدَاوُدُ!إنَِّ رْميُِّ كافيج5ص125ح7.دَاوُدُالصَّ

ينَمِْيوَإنِْنمََىلَايبُاَرَکُلهَُفيِهِوَمَاأنَفَْقَهُلمَْيؤُْجَرْعَلَيهِْوَمَاخَلَّفَهُكَانَزَادَهُإلِىَالنَّارِ.
79 مْل.- بحارالنوارج:81ص:258.العْبِاَدَةُمَعَأكَْلِالحَْرَامِكَالبْنِاَءِعَلَىالرَّ
80 موَرَأيَتَْطَالبَِ- كافيج5ص78ح7.وَرَأيَتَْالحَْرَامَيحَُلَّلُوَرَأيَتَْالحَْلَالَيحَُرَّ
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م. وَيعَُيَّرُوَطَالبَِالحَْرَامِيمُْدَحُوَيعَُظَّ الحَْلَالِيذَُمُّ
81 بحارالنوارج:87ص:292.أعَُوذُبكَِمنَِالخِْياَنةَِوَتضَْييِعِالَْمَانةَِوَأكَْلِأمَْوَالِ-

النَّاسِباِلبْاَطِل.
82 آياتالحكام)الجرجاني(،ج2،ص:728.-
83 برگزيدهتفسيرنمونه،ج1،ص:168.-
84 برگزيدهتفسيرنمونه،ج1،ص:476.-
85 يادداشتها،ج7،ص:51.-
86 ترجمهالميزان،ج5،ص:557.-
87 تفسيرجوامعالجامع،ج1،ص:331.السّحت:كلّمالايحلّكسبهوهومنسحته:-

إذااستأصلهلنهّمسحوتالبركة.
88 ترجمهمجمعالبيانفيتفسيرالقرآن،ج7،ص:44.-
89 تفسيرروشن،ج7،ص:79.-
90 تفسيرنمونه،ج4،ص:386.-
91 مائده:42.-
92 مائده:62.-
93 مائده:63.-
94 طه:61.-
كاشفالاستاردرترجمهجامعالاخبار،ص:100.هوالرجليقضىلخيهالحاجة-95

ثميقبلهديته.
96 حْتِفَالنَّارُأوَْلىَبهِِ.- مستدرکالوسائلج:13ص:332ح15509.مَنْنبَتََلحَْمُهُمنَِالسُّ
97 ترجمهالميزان،ج5،ص:557.-

98 حْتَقَدْظَهَرَيتُنَاَفَسُفيِهِ.- كافيج8ص36ح7.رَأيَتَْالسُّ
99 امِ- حْتُأنَوَْاعٌكَثيِرَةٌمنِهَْاكَسْبُالحَْجَّ وسائلالشيعةج:17ص:92ح22058.السُّ

إذَِاشَارَطَ.
100 مجموعهآثاراستادشهيدمطهرى،ج16،ص:503.-
دعائمالإسلامج:2ص:144ح503؛بحارالنوار،ج59،ص:74ح33.مَنْتطََبَّبَ-101

َوَليْنَصَْحْوَليْجَْتهَدِ. فَلْيتََّقِاللَّ
ِوَ-102 ِفيِاللَّ بحارالنوارج:67ص:295ح41.التَّقْوَىعَلَىثلََاثةَِأوَْجُهٍتقَْوَىباِللَّ

ِوَ وَتقَْوَىمنَِاللَّ الخَْاصِّ بهَْةِوَهُوَتقَْوَىخَاصِّ هُوَترَْکُالحَْلَالِفَضْلًاعَنِالشُّ
وَتقَْوَىمنِْخَوْفِالنَّارِوَ بهَُاتِفَضْلًاعَنْحَرَامٍوَهُوَتقَْوَىالخَْاصِّ هُوَترَْکُالشُّ

العْقَِابِوَهُوَترَْکُالحَْرَامِوَهُوَتقَْوَىالعَْام.
بهَُات.-103 مِالشُّ نهجالبلاغة،خطبه16.حَجَزَتهُْالتَّقْوَىعَنْتقََحُّ
يادداشتها،ج6،ص:125.-104
بقره:197.-105
حشر:18.-106
بقره:233.-107
طلاق:3ـ2.-108
طلاق:4.-109
دررالخبارباترجمهص:143.-110
لَِهْلِالتَّقْوَىعَلَامَاتٍيعُْرَفُونَبهَِا:صِدْقُالحَْدِيثِ-111 بحارالنوارج:67ص:282ح2.إنَِّ

عَفَاء. وَأدََاءُالَْمَانةَِوَوَفَاءٌباِلعَْهْدِوَقلَِّةُالعَْجْزِوَالبْخُْلِوَصِلَةُالَْرْحَامِوَرَحْمَةُالضُّ
َعَاشَقَوِياًّ.-112 بحارالنوارج:67ص:282ح5.مَنِاتَّقَىاللَّ

غلامرضا نورمحمدي غلامرضا نورمحمديبررسي فقهي پديده »زيرمیزي« در پزشكي بررسي فقهي پديده »زيرمیزي« در پزشكي


